مقدمه : 
با توجه به این که فن آوریها به شدت در حال ارتقاء وتوسعه هستند که این امر ضمن سرعت بخشیدن به موتور صنایع و بخش های مختلف اقتصادی ، جهان پیرامون خود را نیز متحول و دگرگون می سازند . ایرنا، جهانی شدن بخشی از آثار فناوریهای نوین بخصوص در زمینه های ارتباطی شمرده می شود . 
درهمین حال با توجه به بحث جهانی شدن، دیگر گریزی از فناوریهای نوین نیست  ویا به عبارتی دیگر این دو هم اکنون لازم و ملزوم یکدیگر     شده اند. 
نکته ای که در پشت سر فناوریهای جدید بویژه فناوریهای ارتباطی وجود دارد این است که به جز فواید مترتب به آن ها ، آسیب هایی نیز به دنبال دارد. 
موبایل یا تلفن همراه نیز از جمله این فناوریهای جدید به شمار می آید که از پدیده های نوظهور عصر الکترونیک و دنیای دیجیتال است و خصوصاً در دهه ی اخیر به شدت جای خود را بین خانواده ها به ویژه جوانان در سطح جهان و نیز ایران باز نموده است . 
تلفن همراه نیز مانند سایر فناوریهای نوین چون تلویزیون  ،ویدئو و ماهواره علاوه بر داشتن جنبه های مثبت آن ، می تواند آثار منفی اجتماعی و یا اخلاقی بدنبال داشته باشد. 
ضمناً با توجه به رشد روز افزون فناوریها ، احتمال اینکه تلفن های همراه از فناوریهای جدید دیگری در آینده نزدیک برخوردار شوند بسیار زیاد است. 







نگاهی به فرصتها و تهدیدهای تلفن همراه 
آنچه درباره وابستگي و اعتياد به اينترنت ، به عنوان يكي از فن آوريهاي جديد ارتباطي ، بيان شد ، مي تواند مقدمه اي براي ورود در بحث وابستگي و اعتياد به تلفن همراه و پيام كوتاه آن باشد . بررسيهاي انجام شده، حكايت از آن دارد كه با وجود مطرح شدن رفتارهاي متعددي ذيل عنوان وابستگي يا اعتياد در ادبيات جهان ، هنوز وابستگي يا اعتياد به تلفن همراه و پيام كوتاه آن ، به تلفن همراه و پيام كوتاه ، ديده نمي شود . وي مي نويسد : 
محققان به شناسايي برخي از رفتارهايي دست زده اند كه به شكل بالقوه ، اعتياد آميز هستند و با حالات ناشي از استفاده از مواد يا اختلال هاي روان پزشكي ، هم پوشي دارند ، مانند اختلال هاي خوردن ، قمار بازي ، اعتياد به بازي هاي ويديويي ، رايانه اي ، اعياد به سكس تلفني ، اعتياد جنسي ، اعتياد به عاشق شدن ، اعتياد به مال اندوزي ، اعتياد به تلويزيون ، اعتياد به ورزش كردن ( خاصه دويدن ، اعتياد به ماشين ميوه ، اعتياد به پين بال ، و حتي اعتياد به مكعب روبيك . 
همانگونه كه پيش تر از آن ياد شد ، بررسي سايت هاي علمي روان شناختي ، حكايت از مهجور بودن مسئله وابستگي يا اعتياد به تلفن همراه با پيام كوتاه ، در ادبيات موجود دارد . از سوي ديگر با توجه به بحث هاي مقدماتي كتاب ، از ان جا كه بيشترين كاربرد تلفن همراه در جمعيت جوان ايراني ، در درجه اول اهميت ، پيام كوتاه آن است و كاربرد پيام كوتاه بيشتر از آن كه معطوف به مسائل ارتباطي باشد ، معطوف به ارضاي هيجان جويي و ترضيه خاطر رواني جوانان است ، بررسي وابستگي به پيام كوتاه تلفن همراه ، براي گمانه زني مي تواند در كاربران ايراني ، مورد توجه قرار گيرد . خاصه آن كه در بررسي هاي مقدماتي گروه پژوهش ، قريب به هشتاد درصد دختران و پسران پاسخ دهنده ايراني ، در پاسخ به اين سوال كه آيا اعتياد به پيام كوتاه واقعيت دارد يا خير ؟ 
گزينه بلي را انتخاب كرده بودند ، از اين رو ، با توجه به سوابق پژوهشي در فن آوري هاي ارتباطي مشابه ( مانند وابستگي و اعتياد به اينترنت كه در قياس با بازي هاي ويديويي ، رايانه اي و ماهواره ، از ادبيات پژوهشي گسترده تري برخوردار است ) . مي توان با اتخاذ رويكرد مصاحبه باليني ، براي انجام گمانه زني درباره وجود يا عدم وجود وابستگي و اعتياد به پيام كوتاه ، از معيارهاي مطرح شده در پژوهش هاي مربوط به فن آوري ارتباطي اينترنت ، در جهت عمق بخشيدن به مصاحبه هاي مورد نظر ، سود جست . 
مصاحبه هاي پژوهشي اوليه ، حكايت از آن داشتند كه برخي از كاربران ، پس از تهيه خط تلفن همراه ، به شكل جهشي و فزاينده از آن و امكانات جانبيش ، استفاده مي كنند ، اما استفاده ي افراطي پيش گفته كه شايد از منظر ارزيابان رواني ، وابستگي و اعتياد به نظر بيايد ، پس از مدتي ، تعديل مي گردد: 
· در اوايل تهيه تلفن همراه ،من شب ها تا نزديك صبح بيدار مي ماندم و به ارسال پيام كوتاه مي پرداختم و اين مسئله ، باعث خسته شدنم در طول روز مي شد و از كارايي من مي كاست ، تا اين كه توانستم بعد از گذشت مدتي ، وابستگي شديد خودم را به تلفن همراه ، كم كنم . 
· من در اوايل كه گوشي خريده بودم ، به تلفن همراه معتاد شده بودم  و واقعاً برايم مشكل بود كه كمتر پيام بفرستم ، اما بعداً با كنترل كردن خودم ، توانستم وضعيتم را به حالت عادي برگردانم . 
نكته ديگري كه مصاحبه هاي اوليه نشان دادند ، ضرورت تفكيك وابستگي كاربر به تلفن همراه يا فرد مورد علاقه ي وي بود . به اين معنا كه اگر چه ممكن است ، از منظر ارزيابان مستقل ، استفاده برخي از كاربران از پيام كوتاه ، به شكل مرضي برداشت شود ، اما در واقع وابستگي كاربر در ارتباط با مخاطبي باشد كه فرد از طريق پيام كوتاه با وي در ارتباط است . 
· دربرخي از ساعات روز كه مخصوص اس . ام اس فرستادن دوست پسرم است . اگر اس ام اس او به دستم نرسد ، اعصابم خورد مي شود و نمي توانم بقيه كارهايم را با تمركز انجام بدهم ، به همين دليل من حتي بعضي از وقت ها ، با او دعوا مي كنم كه چرا سر ساعت مقرر برايم اس ام اس نفرستاد و كلاً وضع رواني مرا به هم ريخت . 
· من نسبت به پيام كوتاه يكي دو نفر خيلي حساس هستم و به آن ها عادت كرده ام و وقتي از آن ها پيامي برايم مي رسد ، خيلي خوشحال مي شوم ، برعكس وقتي از آن ها پيامي برايم نرسد ، خيلي عصبي و كلافه مي شوم . 
از اين رو ، با توجه به مشكلات پيش گفته كه به  مخدوش كردن نسبي نتايج مطالعات مربوط به فن آوري تلفن همراه و پيام كوتاه آن مي انجامند . مطالعه مورد نظر ، از ساده ترين سطح ممكن خود ، يعني مطالعه باليني اثرات و تبعات ردو بدل كردن پيام كوتاه ، در جمعيت ايراني ، مورد نظر قرار گرفت و جهت تعميق هر چه بيشتر مصاحبه ها ، مجموعه پيشنهادي توسط كيبرلي بانگ و موراهان – مارتين و شوماخر ، با اصلاحاتي جزئي ، به عنوان راهماي مصاحبه ، در نظر گرفته شدند ، معيارهاي مزبور به شرح زيرند : 
1- صرف زمان زياد براي پيام كوتاه . 
2- اشتغال خاطر و درگيري ذهني در مورد پيام كوتاه 
3- افت عملكرد آموزشي يا شغلي با شروع استفاده از پيام كوتاه . 
4- پناه بردن به پيام كوتاه براي گريز از اضطراب يا افسردگي 
5- ناتواني در كنترل و كاهش استفاده از پيام كوتاه . 
6- زدن از خواب براي صرف وقت بيشتر براي پيام كوتاه ( ضرورت صرف وقت بيشتر براي به دست آوردن احساس رضايت – بانگ ) 
7- مخفي نگه داشتن ميزان وقت صرف شده ، هزينه و محتواي پيام كوتاه از اطرافيان . 
8- احساس ناآرامي ، بدخلقي ، افسردگي يا زودرنجي در اثر تلاش براي كاهش پيام كوتاه 
9- جروبحث با ديگران در جريان استفاده از پيام كوتاه 
10- احساس پشيماني در مورد زمان صرف شده براي پيام كوتاه . 
11- استفاده از پيام كوتاه براي هيجان جويي و ايجاد رابطه اجتماعي با ديگران . 
12- زدن از درس يا كاربراي پرداختن به پيا م كوتاه . 
13- بازماندن از تعامل هاي اجتماعي به سبب پرداختن به پيام كوتاه 
14- گرفتار آمدن به مشكل شخصي ، آموزشي يا شغلي به دليل پرداختن به پيام كوتاه  
15- ابتلا به برخي از مشكلات جسمي در اثر ارسال پيام كوتاه . 
سوال هاي 7-1 ، سوال هاي مبتني بر معيارهاي پيشنهادي تشخيصي براي اعتياد به اينترنت توسط بانگ و موراهان – مارتين و شوماخر است . 
سوال 8 ، مبتني بر معيار پيشنهادي تشخيصي بانگ و سوالهاي 14-9 مبتني بر معيارهاي پيشنهادي تشخيص موراهان – مارتين و شوماخر است . سوال 15 ، تنها معيار افزوده شده به مجموعه معيارهاي پيشنهادي محققان پيش گفته است . علت درج اين سوال ، تبعيت از مدل هاي زيستي – رواني ، اجتماعي ، در تحليل مسائل انساني است ، زيرا آدمي ، داراي هر سه بعد زيستي ، رواني و اجتماعي است و فقدان معيارهاي زيستي در معيارهاي پيشنهادي يانگ و مورهان – مارتين و شوماخر ، بيانگر ضعف آنهاست . در تمامي سوالها ، جاي اينترنت با پيام كوتاه عوض شده ، پرسشنامه مقدماتي به دست آمده ، به عنوان راهنماي مصاحبه هاي تشخيصي براي گمانه زني طرح وابستگي و اعتياد به پيام كوتاه ، به كار خواهد رفت . 
نتايح حاصل از مصاحبه با قريب به 200 كاربر دختر و پسر ايراني ( كه اكثريت قريب ، به اتفاق آن ها دانشجو بودند ، با توجه به معيارهاي راهنما ، به شرح زير بود : 

صرف زمان زياد براي پيام كوتاه 
حجم قابل توجهي از كاربران زن و مرد مصاحبه شده ايراني ،روي زمان زيادي كه روي رد و بدل كردن پيام كوتاه صرف مي كنند . اذعان داشتند و در اين ميان گاه حتي دختران خود را با تعابيري همچون اس . ام . اس باز و معتاد به اس . ام اس . معرفي مي كردند . 
عمده ترين دليل صرف وقت زياد افراد ، به حجم زياد پيام كوتاه هاي ارسالي و دريافتي آن ها باز مي گردد . حجم زياد پيام هاي مزبور كه در برخي از مواقع به دليل جايگزين شدن ارسال پيام كوتاه به جاي گفتگوي ( چت ) اينترنتي است . چنان وقت كاربران را به خود اختصاص مي دهد كه گاهي آن ها حتي سر كلاس درس ، با دوستان يا جنس مخالفشان ، به ردو بدل كردن پيام كوتاه مشغول مي گردند : 
· من معمولاً از غروب شروع به اس ام اس بازي مي كنم . تا جايي كه بعضي از وقتها تا سحر به ارسال اس . ام . اس ، مي پردازم . 
· بارها شده است كه من 2 ساعت متوالي صرف اس . ام . اس بازي ، كرده ام . 
· من بعضي از وقتها ، در عرض 2 ساعت ، 20 اس . ام . اس را مي فرستم ، حالا آن 22 ساعت ديگرش بماند ! 
· من خودم بايد حداقل روزي 30 پيام بفرستم . 
· بيشتر وقت من صرف فرستادن اس . ام . اس مي شود ، حتي وقتي كه سر كلاس درس نشسته ام و استاد مشغول درس دادن است . 
بعضي از كاربران مصاحبه شده ، خاطرنشان ساخته اند كه در جريان چشم و هم چشمي يا روكم كني از يكديگر ، مجبور به صرف وقت زيادي براي پيام كوتاه مي شوند ، البته برخي از كاربران ( كه غالباً شامل خانم ها مي شود ) ، با اين انديشه كه بايد متن ارسالي آن ها ، زيبا ، جالب باشد ، خود را مجبور به صرف وقت بيشتري براي انتخاب پيام كوتاه مي كنند . 
· من زماني كه مي خواهم براي كساني كه با آن ها رودربايستي دارم ، اس . ا م . اس بفرستم ، مجبورم بگردم و بهترين جملات را پيدا كنم كه اين كار مستلزم صرف وقت خيلي زيادي براي من است . 


اشتغال خاطر و درگيري ذهني در مورد پيام كوتاه 
درگيري ذهني در مورد اين كه فرد بايد چه پيامي را با چه مضمون و عبارتي براي چه كسي و در چه زماني ارسال دارد و اشتغال خاطر درباره اين كه طرف مقابل چه زماني ، چه متني را با چه انگيزه اي براي وي ارسال خواهد كرد ، يا چرا پاسخ پيام ارسالي وي را دير ارسال كرده يا اصلاً ارسال نكرده است ، از سوي برخي از پاسخ دهندگان ، مورد تأكيد قرار گرفته است . 
در موارد محدودتري ، تلاش كاربران براي رو كم كني يا مبلغ زياد فيش آخر ماه تلفن همراه ،اسباب اشتغال ذهني افراد را فراهم كرده است . 
بيان رسيدن به تفكر وسواسي در نتيجه رد و بدل شدن پيام كوتاه بين فرد و ديگران ، نمودي از اوج درگيري ذهني برخي از كاربران را به منصه ديد ميگذارد . 
نمونه هاي متعددي از بيانات كاربران درباره درگيري هاي ذهنيشان ، در ارتباط با پيام كوتاه ، پيش تر ، در محوري با همين عنوان آمد . 

پناه بردن به پيام كوتاه براي گريز از اضطراب يا افسردگي 
اضطراب و افسردگي، همچون ديگر اختلال هاي رواني، با تنيدگي و درگيري هاي رواني پرالتهابي همراهند و براي درمان اساسي، برخوردي جدي وريشه اي را به خود مي طلبند، اما اگر برخوردي جدي با اختلال هاي پيش گفته صورت نپذيرد ، آن گاه چه رخ خواهد داد؟
در مواردي كه درماني اساسي انجام نمي پذيرد، غالباً يافتن يك مأمن و گريزگاه ، اسباب تسكين موقت فرد مضطرب يا افسرده را فراهم مي آورد. ردو بدل كردن پيام كوتاه، به شكل نظري، يكي از همين پناهگاه ها و گريزگاه هاي فرد در برخورد با جهان سخت واقع را پديد مي آورد، و براي فرد مضطرب يا افسرده اي كه در گير اختلال پرالتهاب خويشند، تجربه موقت فضايي بالنسبه آرام تر را فراهم مي آورد.
اگر چه بررسي تجربي آن چه به شكل نظري از آن ياد شد، مستلزم پژوهش هاي دقيق و گسترده ايست، اما كاربران زيادي حكايت از اضطراب و افسردگي دارند كه علت آن « شوكه شدن از ديدن پيام كوتاه مستهجن ارسالي»، «اضطراب در كم آوردن در پاسخ به ديگران»، «نداشتن پيام»، «تنش براي زود گرفتن پاسخ» و نظاير ن باز مي گردد. افراد پيش گفته در مواردي با پناه بردن به دنياي ردو بدل كردن پيام كوتاه، سعي در تخفيف اضطراب و افسردگي كه گريبان گير آن ها شده است، داشته اند:
«من هنگام اضطراب و ناراحتي، با ارسال يك پيام و يا دريافت يك جوك از دوستي صميمي كه صدها كيلومتر با من فاصله دارد، تا حدي روحيه خودم را عوض مي كنم، اما مسئله اينست كه ارسال پيام اول و دريافت پاسخ آن، در اين مواقع، گاهي تا ارسال و دريافت پيام بيستم ، ادامه مي يابد.»

ناتواني در كنترل و كاهش استفاده از پيام كوتاه
تعدادي از دختران و پسران مصاحبه شده، در توصيف استفاده از پيام كوتاه، يادآور شده اند، آن ها در آغاز استفاده از فن آوري پيام كوتاه تلفن همراه، پيام هاي ارسالي محدودي داشته اند، اما رفته رفته تعداد پيام هاي آن ها فزوني گرفته، به جايي رسيده است كه از وابستگي و اعتياد خود ترسيده اند. بنابراين، تصميم به كنترل تعداد رد و بدل كردن پيام كوتاه هايشان گرفته اند. در حالت اخير، برخي از كاربران موفق به كاهش مورد نظر پيام كوتاه هايشان شده، تعداد ديگري( احتمالاً به دلايل آسيب شناختي، روان شناختي، فرهنگي و اجتماعي)، قادر به انجام آن نشده اند. نمونه هايي از استدلال ها و اظهار نظر كاربراني كه موفق به كنترل و كاهش استفاده از پيام كوتاه هايشان نشده اند، در صفحه بعد آمده است:
· «من تا تصميم به كم كردن اس. ام اس هايم گرفتم، دچار وسواس خاطر شدم، صدايي در درونم مي گفت: خوب، يه اس. ام . اس بزن ديگه، چرا وايستادي! چيزي نميشه! و بالاخره بعد از گذشت مدتي، من تسليم شدم و روز از نو روزي از نو، باز با همان ميزان اس. ام. اس، كارم را ادامه دادم.»
· «من يك بار سعي كردم  از تعداد ارسال پيام هاي خودم كم كنم، اما اقدامم جدي نبود و بعداً هم آن را ادامه ندادم. اما در زمان كوتاهي كه خودم را مقيد به ارسال كمتر پيام كرده بودم، احساس مي كردم، بيكارم و بهتر است پيام بفرستم و ببينم طرف، چه مي گويد.»
· «من گاهي به خودم قول مي دهم كه اس. ام. اس زدن هاي خودم را كنترل كنم، اما همين كه گوشي را ني بينم، قولم را فراموش مي كنم و طرف آن مي روم، مخصوصاً اگر بچه هها سر به سرم گذاشته باشند، من بايد حتماً جواب آن ها راكف دستشان بگذارم.»
· «من پس از توقف ارسال اس. ام. اس هايم، دچار احساس كلافه شدن و خشتگي شديد در دوران ترك شدم، تا حدي كه ديدم اصلاً بدون زدن اس. ام. اس، نمي توانم زندگي كنم. بنابراين بي خيال ترك شدم و كارم را ادامه دادم.»
در نمونه ديگري، يكي از مصاحبه گران پژوهش، خاطرنشان مي ساخت، دانشجوي دختري با بيان اين كه ناكامي و سختي هاي دوران ترك را نتوانسته است ، تحمل كرده، به پايان برساند، و به همين سبب، استفاده افراطي خود از پيام كوتاه را از سر گرفته است، تأكيد مي كرد:
· «حالا آخرش اين مي شه كه آدم معتاد به اس. ام. اس مي شود، در دوراني كه همه معتاد به مواد مخدر مي شوند، معتاد شدن ما به اس. ام. اس، چسز مهمي نيست.»

زدن از خواب براي صرف وقت بيشتر براي پيام كوتاه
برخي از كاربران، براي ردو بدل كردن پيام كوتاه به تعداد دلخواه، خود را مجبور مي بينند كه از خوابشان بيز بزنند تا به اين ترتيب به احساس ترضيه خاطر رواني لازم، دست يابند. نمونه هايي از اظهارات افراد مصاحبه شده در اين زمينه، بدين شرح است:
· «گاهي من از 12-11 شب تا موقع زدن آفتاب صبح ، مشغول اس. ام. اس زدن، هستم.»
· «خود من مدتي از 11 شب تا 3-2 صبح بيدار مي ماندم و براي اين و آن پيام كوتاه ارسال مي كردم.»

مخفي نگه داشتن ميزان وقت صرف شده، هزينه و محتواي پيام كوتاه از اطرافيان
استفاده افراطي از پيام كوتاه، در برخي از كاربران، منجر به اتلاف وقت زياد و صرف هزينه قابل توجه مي گردد كه بالطبع كاربران نوجوان و جوان براي ممانعت از اعتراض اوليا، تا حدودي مخفي كاري در موارد پيش گفته را پيشه خود مي كنند، تا ادامه كارشان، با اعتراض هاي جدي والدين مواجه نشوند.
در محيط ايران، از سويي به سبب عدم پذيرش نسبي اوليا، نسبت به روابط دختر و پسر و از سوي ديگر به دليل هزينه اقدام هاي سياسي، كاربران نوجوان و جوان مي كوشند تا مضامين پيام كوتاه هايشان را كه به مقدار زيادي شامل لطيفه، طنز سياسي و در مواقعي روابط آن ها با جنس مخالفشان است، از ديد اوليايشان پنهان نگه دارند.
در سطح افراد بزرگسال، مخفي نگه داشتن ميزان وقت صرف شده، هزينه و محتواي پيام كوتاه، در غالب مواقع از همسر يا اطرافيان است تا اعتراض آن ها، متوجه كاربر نگردد.
نمونه هاي زير، مصاديقي از ضرورت پنهان نگه داشتن ميزان وقت صرف شده، هزينه و محتواي پيام كوتاه كاربران به شمار مي آيد:
· «يكي از آشنايان من در هر دو ماه 80 هزار تومان هزينه فقط براي پيام كوتاهش بايد بپردازد، براي همين سعي مي كند با كاركردن، قسمتي از هزينه هاي فيش تلفنش را جبران كند.»
· «ضرر تلفن همراه، فيش آخر ماه آن است كه مي آيد، همين عامل سبب استفاده از پيام كوتاه مي شود.»
· «به دليل آن كه محتواي پيام هاي ردو بدل شده خيلي از بچه ها، عاشقانه است، آن ها در مورد مضمون پيام كوتاه هايشان به خانواده خود، به دروغ گفتن متوسل مي شوند.»

احساس ناآرامي، بدخلقي، افسردگي يا زودرنجي در اثر تلاش براي كاهش پيام كوتاه
افراد قابل تأملي از كاربران مصاحبه شده، در جريان مصاحبه خويش ، يادآور مي شدند كه تصميم به كاهش ارسال پيام كوتاه هايشان گرفته اند، اما در پي عملي كردن اين تصميم، با مواردي مانند «احساس خستگي»، «بي حوصلگي»، «احساس سردگمي»، «كلافگي»، «ناآرامي»، «بدخلقي»، «زودرنجي»، «عصبي شدن» و «پرخاشگري»، مواجه شده اند. نمونه هايي از بيانات كاربران اخير، در ادامه آمده است:
· «من وقتي سعي در كاهش پيام كوتاه هايم كردم، احساس خستگي زيادي به سراغم آمد و دوست داشتم زودتر گوشي خودم را بردارم و براي دوستانم، پيام بفرستم.»
· «من با كاهش ارسال پيام كوتاه، احساس مي كردم حوصله ام سر رفته است و خسته و كلافه هستم وتنها راه رفع اين حالات براي من، فرستادن پيام كوتاه هست.»
· «اگر روزي آدم نتواند به تعداد هر روزه، پيام بفرستد، يا كمتر از آن ميزان، پيام بفرستد، كلافه و سردرگم مي شود، مثل اين كه چيزي را گم كرده و يا مانند خماري است كه مواد به او نرسيده است.»
· «خود من به شدت معتاد به پيام كوتاه شده ام و اگر روزي نتوانم پيام كوتاه بفرستم ، آن روز را كلافه و عصبي ، به سر مي برم.»
· «من وقتي تلاش مي كنم، پيام كوتاه روزانه ام را كم كنم، آشكارا ناآرامي، بدخلقي و زودرنجي را د رخودم احساس مي كنم.»
· «اگر افرادي كه هميشه برايم پيام كوتاه مي فرستند، برايم پيام نفرستند، شب آن روز خيلي ناراحت هستم و اصلاً حال و حوصله حرف زدن ، شوخي كردن و خنديدن با دوستانم را ندارم و حتي گاهي ناراحتي خودم را با پرخاش نسبت به آن ها ع نشان مي دهم.»
لازم به يادآوريست در مواردي كه پيام كوتاه هاي ارسالي بين جنس هاي مخالف ردو بدل شده، رنگي عاطفي هم به خود گرفته اند، كم كردن از ميزان پيام ها، ناراحتي مضاعفي را برطرفين درگير در پيام كوتاه ها ، تحميل        مي سازد.
برخي از كاربران ديگر نيز خاطرنشان ساخته اند، در صورت نبودن گوشي تلفن همراه نزد آنان، علايم پيش گفته ، عيناً و يا باحالتي شديدتر، در آن ها تظاهر مي يابد:
· «من يك بار براي مدت يك هفته گوشي تلفن همراهم را گم كرده بودم و در طي آن مدت، مانند آدم هاي خل، رفتار مي كردم.»
· «اگر تلفن همراه، كنار من نباشد، احساس كمبود مي كنم.»
· «من بدجوري به تلفن همراه عادت كرده ام، به شكلي كه اگر گوشي همراهم نباشد، كلافه مي شوم.»

جرو بحث با ديگران در جريان استفاده ار پيام كوتاه
برخي از كاربران در جريان مصاحبه هايشان، خاطرنشان مي كردند، در صورتي كه اطرافيان آنها، در جران ارسال پيام كوتاه هايشان، تمركز آنان را به هم بزنند، با ناراحتي و عصبانيت با آن ها برخورد مي كنند. افراد كمتري با اشاره به اين كه با دريافت پيام كوتاه، آن قدر غرق آن هستند كه مثلاً بدون ديدن جلوي پايشان، به راه رفتن و خواندن پيام دريافتي، ادامه مي دهند، با افرادي كه در اين لحظات با آن ها شروع به صحبت كرده و يا سرو صدايشان به نوعي براي آن ها مزاحمت ايجاد مي كند، برخورد سخت و شديدي را گزارش مي كنند. موارد زير، بيانگر حساسيت برخي از كاربرانع نسبت به مزاحمت احتمالي ديگران، هنگام رد و بدل كردن پيام كوتاه هايشان است:
· «من وقتي سرگرم پيام كوتاه هستم و كسي مزاحمم شود، ممكن است سر او فرياد بكشم.»
· «يكي از دوستانم، هميشه سرش توي تلفن همراهش است تا حدي كه به حرف ما هم گوش نمي دهد و كم حرف شده است. اگر كسي موقع فرستادن پيام حرف بزند، سر او داد مي كشد و مي گويد: تمركزم را به هم زديد و يك كلمه را اشتباه نوشتم.»

احساس پشيماني در مورد زمان صرف شده براي پيام كوتاه
افرادي كه به شكل افراطي به ارسال و دريافت پيام كوتاه مي پردازند، ناچار از صرف وقت زيادي براي اين كار هستند، از اين ور، نه تنها مقدار زيادي از اوقات فراغت آنها، معطوف به پيام كوتاه مي شود، بلكه به دليل كم آوردن وقت، ناگزير از صرف اوقات فراغت آنها ، معطوف به پيام كوتاه مي شود، بلكه به دليل كم آوردن وقت، ناگزير از صرف اوقات درسي يا كاريشان براي ردو بدل كردن پيام هايشان مي شوند. بالطبع زماني كه كاربران پس از اتمام پيام دادن و پيام گرفتن هايشان، متوجه ديگر كارهاي موظفشان مي گرددند، به سبب عقب ماندن از امور جاريشان، احساسي از ندامت، پشيماني و حتي گناه، آن ها را فرا مي گيرد:
· «من بعد از ارسال پيام هايم، وقتي به خودم مي آيم، متوجه مي شوم كه چه زمان و فرصتي را از دست داده ام و در پي اين مسئله، احساسي از ناراحتي و پشيماني، وجود مرا فرا ميگيرد.»

استفاده از پيام كوتاه براي هيجان جويي و ايجاد رابطه اجتماعي با ديگران
اقشار قابل تأملي از كاربران پيام كوتاه، در جريان مصاحبه هايشان، از استفاده از اين وسيله فن آوري ارتباطي، در ارتباط با تحقق هيجان جويي هاي خود، دوستان و اطرافيانشان و ايجاد رابطه اجتماعي با ديگران، ياد كرده اند.
عدم سرمايه گذاري اجتماعي لازم در جهت تحقق هيجان جويي شهرواندان و احساس فضايي پر از رخوت و خمود از سوي افرادي كه از سطوح هيجان جويي بالاتري در قياس با اطرافيانشان برخوردارند، سبب شده است كه برخي از كاربران با  تمسك به ردو بدل كردن پيام كوتاه، به نوعي درصدد ترضيه خاطر رواني خويش برآمده ، به اين طريق، هيجان مورد نيازشان را كسب كنند. در مواردي كه افراد به ارسال پيام كوتاه هاي مبتني بر قطعات «زيبا»، «ادبي» و «خلاق» ، «طنز»، «مطايبه ها» و «لطيفه ها» مي پردازند، هيجان جويي خويش را به شكلي مناسب ارضا مي كنند، اما افرادي كه از پيام كوتاه، براي «اذيت كردن»، «سركار گذاشتن»، «مزاحمت»، «درخواست روابط نامشروع»، «روكم كني»، «ارسال جوك هاي خفن» و «تمسخر سياسي» ، سود مي برند، به تحقق هيجان جويي خود به شكل نامناسب سود مي برند. مصاديقي از آن چه از آن ياد شد، در زير آمده است:
· «اصلاً من با اس. ام. اس زدن، حال مي كنم.»
· «من با دريافت جوك هاي توپ، شاد مي شوم و با ارسال جوك هاي توپتر، به دوستانم حال مي دهم.»
· «من و خيلي از دوستانم، اصولاً براي جوك هاي باحال طرفدار اس. ام. اس هستيم و شايد برخي، براي استفاده از همين جوك ها، موبايل خودشان را تهيه كرده اند.»
· «يكي از دوستان من، وقتي يك پيام كوتاه به دستش مي رسد، خوشحال شده ، داد مي زند و به دنبال پاسخ جديد و ارسال پيام كوتاهي متناسب با پيام دريافتي، مي گردد. حتي او از يك سايت جوك، چند برگ جوك پرينت گرفته بود و از آن ها براي پيام كوتاه هاي خود استفاده مي كرد و يك بار با يكي از دوستانش شرط بسته بود كه ببينند، كدامشان زودتر در مسابقه ارسال پيام كوتاه، كم مي آورند و و او آن قدر از روي اين برگه ها براي دوستش جوك فرستاد كه بعد از چند ساعت، دوستش كم آورد، و وي برنده مسابقه شد.»
· «براي اين كه ما در برابر طرف كم نياوريم، به هر طريقي كه شده بايد جواب پيام كوتاه او را بدهيم.»
كاربران ديگري با هدف گسترش روابط اجتماعي خويش، از پيام كوتاه سود مي برند. اين افراد كه بعضاً در برقرار كردن روابط اجتماعي گسترده، ناتوان مي نمايند، با گسترش روابط خويش در فضاي مجازي، سعي در يافتن دوستان الكترونيكي، براي جايگزين كردن آن ها به جاي دوستاني كه در جهان خارج نداشته يا كم دارند، مي كنند. البته لازم به يادآوريست، افراد عادي نيز با تبديل عرصة پيام كوتاه، به يك عرصه مسابقه و رقابت هاي اجتماعي، در ميان خود و دوستانشان فضايي پديد آورده اند كه در آن، افرادي كه پيام كوتاه بيشتري دريافت و ارسال مي دارند، از اعتبار اجتماعي بيشتري، برخوردار هستند، از اين رو، در اين عرصه، برخي براي كسب اعتبار اجتماعي، بدون احساس نياز يا صرفاً بر اساس چشم و هم چشمي ، به ارسال پيام كوتاه اقدام كرده، به اين ترتيب در صدد بر مي آيند تا با ارتقاي سطح مبادلات پيام كوتاه خود، به نوعي مراتب بالاي اجتماعي خويش را رقم زده، به رخ دوستان و اطرافيان، بكشند.
در بررسي كه اعضاي گروه تحقيق در سطح جمعي از جوانان انجام داده، از آن ها پرسيده بودند: «آيا تا كنون شده است كه بدون احساس نياز به اطلاع يابي از خبر يا شخصي، به ارسال پيام كوتاه اقدام كرده باشيد؟» ، 78% پاسخ دهندگان، گزينه بلي را انتخاب كرده بودند.
نمونه هايي از گسترش روابط اجتماعي، در فضاي الكترونيكي، در زير آمده است:
· «كارمن در ارسال پيام كوتاه، به حالت چت اينترنتي، تغيير يافته است و من براي رفع بي كاري و گذراندن وقتم، به اين كار مي پردازم.»
· «من بايد هر روز پيام كوتاه داشته باشم، حتي اگر لازم باشد كه پيام هاي بي محتوا و غير ضروري را براي ديگران ارسال كنم.»
زدن از درس يا كار براي پرداختن به پيام كوتاه
كاربراني كه در حد گسترده و وسيعي از پيام كوتاه سود مي برند و بعضاً در اين مسير براي كسب اعتبار اجتماعي بيشتر، چشم و هم چشمي، يافتن هويت مجازي برتر، به كورس گذاشتن در ارسال پيام كوتاه به يكديگر و جايگزين كردن پيام كوتاه به جاي گفتگوي اينترنتي و مانند آن، دست مي زنند، به دليل ماهيت بخمن وار علتيدن به فضاي پيام كوتاه، در ميان مدت، خود را مجبور به زدن از درس يا كارشان مي بينند. بيانات كاربران زير، مصاديقي از آن چه ياد شده مي باشد:
· «گاهي پيش آمده است، من وقتي را كه براي مطالعه درس هايم اختصاص داده بودم، صرف اس. ام. اس بازي كرده ام و خودم هم هيچ متوجه گذشت زمان نشده ام.»
· «من وقتي در راه رفتن به دانشكده، پيامي دريافت كنم، مي ايستم و پاسخ آن را مي دهم، به همين دليل، ممكن است با تأخير سركلاس هي خودم حاضر شوم.»
· «برخي از مواقع، من حتي كلاس درس هم  موبايل در دستم داشته ام و مشغول فرستادن پيام ، بوده ام.»
· «من از آن جا كه نمي توانستم پيام هاي جالب بفرستم، ناراحت بودم، براي همين در به در دنبال پيام هاي جديد و توپ، توي گوشي دوستانم مي گشتم و همين امر سبب شده بود كه من از كارهاي روزانه ام، عقب بيفتم.»
بازماندن از تعامل هاي اجتماعي به سبب پرداختن به پيام كوتاه
كاربراني كه به شكل افراطي از پيام كوتاه سود مي برند، همزمان از وظايف روزمره اي كه بر عهده آنهاست، مجبور به كاهش نسبي تعامل هاي اجتماعي خويش مي گردند.
گروه پژوهش، در سؤال از جمعي از كاربران پيام كوتاه، مبني بر اين كه «آيا تاكنون اتفاق افتاده است كه نزد خانواده يا دوستانتان، بيش از توجه به آن ها، به ارسال پيام كوتاه توجه كرده باشيد؟» با اين واقعيت مواجه شد كه قريب به نيمي از آن ها، در كنار خانواده و دوستان، بيشتر از آنان، به ردو بدل كردن پيام كوتاه هايشان، علاقه نشان مي داده اند.
نمونه هايي از بازماندن كاربران از تعامل هاي اجتماعي در روند پرداختن به پيام كوتاه، در زير آمده است:
· «زماني كه من همراه جمعي از اقوامم به مسافرت رفته بوديم، از بين 11 نفر كه موبايل داشتند، من شاهد بودم كه موبايل داشتند، من شاهد بودم كه 9 نفر از آن ها، يكسره در حال ردو بدل كردن پيام كوتاه به همديگر بودند.»
· «من در طول روز، پيام هاي زيادي براي اين و آن مي فرستم و همين مسئله سبب شده است كه در خوابگاه، با هم اتاقي هايم كمتر حرف بزنم، به علاوه احساس مي كنم كه قدري هم گوشه گير شده ام.»
· «يكي از دوستان من، از صبح تا شب، كارش فرستادن پيام شده است.»

گرفتار آمدن به مشكل شخصي، آموزشي يا شغلي به دليل پرداختن به پيام كوتاه
تعدادي از كاربران پيام كوتاه در جريان مصاحبه هايشان اذعان داشته اند كه ارسال و دريافت زياده از حد پيام كوتاه، به ايجاد مشكلات شخصي و آموزشي آن ها انجاميده است. مشكلات شخصي گزارش شده، مواردي مانند: «صرف وقت زياد»، «صرف هزينه زياد» ، «آسيب خوردن گوشي در اثر تايپ پيام هاي زياد»، «از دست دادن تمركز – به دليل دير رسيدن يا نرسيدن جواب- »، «افتادن در رفابت هاي ناخواسته»، «شوكه شدن در اثر دريافت كوتاه هاي مستهجن» و نظاير آن بوده است.
مشكلات آموزشي گزارش شده، مواردي نظير: «زدن از درس براي ردو بدل كردن پيام كوتاه» و «گوش نكردن به درس و ارسال پيام كوتاه» بوده اند.
موارد زير، نمونه هايي از اظهارات افراد مصاحبه شده است:
· « من زماني به ميس كال دادن عدت كرده بودم كه همين مسئله ، مزاحم بزرگي در زمان فرجه هاي امتحاني ، براي من شده بود.»
· «من اگر يك شب جوك يا پيام كوتاه باحالي براي ديگران نفرستم يا دريافت نكنم ، آن شب خوابم نمي برد.»
· «انتظار براي دريافت پاسخ پيام كوتاه، اسباب بي قراري و بي حوصلگي مرا فراهم مي آورد و اين مسئله به مختل شدن كارهاي روزانه من مي انجامد.»

ابتلا به برخي از مشكلات جسمي در اثر ارسال پيام كوتاه
تعدادي از كاربران، در جريان مصاحبه هايشان، بيان داشته اند كه در اثر استفاده مفرط از پيام كوتاه، برخي از مشكلات زيستي را تجربه كرده اند. مشكلات زيستي گزارش شده، شامل مواردي مانند: «درد انگشتان دست»، «دردمچ دست»، «درد چشم»، «اشك زدن چشم»، «دردگردن و كمر»، «سردرد و سرگيجه»، «احساس تهوع» و نظاير آنهاست، اما بيشترين تأكيد كاربران، روي درد انگشتان و مفاصل آن، متمركز است.
· «گاهي من آن قدر پيام كوتاه مي فرستم كه انگشتانم درد مي گيرد و يك حالت كرختي و سر شدن به آنها دست مي دهد.»
· «من گاهي از بس گوشي را براي تايپ در دستم نگه مي دارم كه دستم عرق مي كند و انگشتانم درد مي گيرد. گاهي هم كه من در جريان ردو بدل كردن پيام، عصبي مي شوم، مي خواهم موهايم را بكنم.»
با توجه به آن چه تاكنون از آن ياد شد، در گمانه زني در مورد وجود يا عدم وجود مسئله وابستگي و يا اعتياد به پيام كوتاه تلفن همراه، بيشتر مي توان با ديده تأييد به اين مسئله نگريست و در پژوهش هاي بعدي، بر مبناي مطالعه اوليه حاضر، با تدوين دقيق تر معيارهاي تشخيص وابستگي يا اعتياد به پيام كوتاه، به شكل عميق تري به آن پرداخت. بالطبع جداي از بحث وابستگي به پيام كوتاه، بحث وابستگي به خود تلفن همراه نيز، از مباحثي است كه مي توان در پژوهش ها و بررسي هاي آتي، مدنظر داشت و بدان پرداخت.

ايجاد هويت كاذب
به نظر مي رسد يكي از آسيب هاي فن آوري هاي ارتباطي، اعطاي هويت كاذب به كاربران خويش است. هر چند مسئله اخير، در ادبيات پژوهشي مربوط به فن آوري هاي ارتباطي، به شكل بارزي مطرح نگرديده است ، اما يافته هاي پژوهشي حاضرع بيانگر اين نتيجه است كه حداقل در محيط ايران، بايد مقوله يافتن هويت كاذب را به عوان يكي از تبعات فن آوري تلفن همراه، پذيرفت.
اقشاري از جوانان، از هويت مطلوب و محقق برخوردار نبوده، از هويتي سردرگم برخوردارند، مسئله اخير سبب مي شود، جواناني كه به دليل سردرگمي هويتي م، از طمانينه دروني لازم برخوردار نيستند، تلاش كنند تا با توسل به دستاويزهاي بيروني، به نوعي براي خود هويتي را كه از آن بي بهره اند، بتراشند و  خلق كنند.
البته از آن جا كه در طول تاريخ، عقل بسياري از انسان ها، به چشمشان بوده است، سهل الوصل ترين راه ممكن براي تحقق خواست اخير، تمسك به ظواهري مانند: استفاده از البسه گران بها، وسايل گران قيمت و مورد پذيرش( مانند تلفن همراه)، اتوموبيل و نظاير آن ، مي باشد.
برخي از كاربران، ياد آورد گرديده اند كه اصولاً داشتن تلفن همراه براي آنان، مترادف داشتن شخصيت برتر است:
· «موبايل به من شخصيت و هويت مي دهد.»
· «داشتن موبايل، براي من كلاس و پرستيژ اجتماعي به همراه دارد.»
· «موبايل ، براي آدم احترام مي آورد.»
· «من با داشتن موبايل، احساس مي كنم اعتماد به نفسم افزايش مي يابد.»
· «بعضي از جوان ها، براي اثبات هويت خودشان، داشتن تلفن همراه را كافي مي دانند.»
· «برخي از افراد، تلفن همراه راسرپوشي بر همه كمبودهاي زندگي خودشان، كرده اند.»
شايد مسئله اخير، سبب مي شود كه برخي از خانواده ها بدون آن كه به تبعات و پيامد هاي داشتن تلفن همراه، بيانديشند، براي فرزندان نوجوان خويش نيز تلفن همراه تهيه كرده ، به اين ترتيب درصدد اثبات هويت برتري(كه ندارند) براي اطرافيانشان برآيند و همان گونه كه داشتن چند ماشين را در خانه، اسباب مباهات و برتري خود نسبت به ديگران بر مي شمرند، داشتن تلفن همراه فرزندشان را نيز مترادف با بالارفتن پرستيژ و اعتبار خانوادگي خودشان، قلمداد كنند.
عدم فرهنگ سازي مناسب درباره كاربردهاي تلفن همراه در جامعه، و طرح اين ابزار به شكل عمدتاً تجملي در جامعه، سبب شده است كه اقشاري از مردم، داشتن تلفن همراه را مترادف با داشتن هويت برتر تلقي كنند و بر همين مبنا، احياناً دست به تمسخر كساني بزنند كه از تلفن همراه برخوردار نيستند:
· «در شركت ما، بعضي از افرادي كه تلفن همراه دارند، كساني را كه تلفن همراه ندارند، به تمسخر مي گيرند.»
متقابلاً كساني كه فريب فضاي «داشتن موبايل برابر با داشتن برتر است» را خوده اند، سعي مي كنند با دستيابي به تلفن همراه، به ارتقاي شخصيتي خود(!) نايل آيند ، حتي اگر اين دستيابي، به گوشي بدون سيم كارت ،باشد:
· «چون در جامعه امروزي، اكثر افراد موبايل دارند، جواناني كه موبايل ندارند، احساس مي كنند ، چيزي از ديگران كمتر دارند.»
· «هدف من از خريد موبايل، كلاس گذاشتن و پزدادن بود.»
· بعضي از افراد، از تلفن همراه براي كم نياوردن نزد ديگران استفاده مي كنند، نه نيازهاي ضروري كه آن ها را وادار به تهيه اين وسيله كرده باشد.»
· «در ايران گوشي بيشتر براي كلاس گذاشتن و چشم و هم چشمي مورد استفاده قرار مي گيرد، و چه بسا كه عده اي گوشي بدون سيم كارت در دست مي گيرند.»
مسئله اعطاي هويت كاذب توسط تلفن همراه در سطح كاربراني كه از هويت مستحكمي برخوردار نيستند، سبب شد گروه پژوهش، چند سوال خاص در همين رابطه مطرح ساخته، پاسخ آن را از مصاحبه شوندگان، جويا شود.
كاربران در پاسخ به اين سوال كه « به نظر شما چرا بعضي از جوان ها در آرزوي داشتن تلفن همراه هستند»، به شكل قاطعي در درجه اول اهميت، روي مسئله «كلاس گذاشتن»، «پزدادن»، « مدبودن داشتن تلفن همراه» «پرستيژ داشتن تلفن همراه»، «فخر فروشي»، «نشانه اي از تمدن»، «نوعي تب داغ بودن»، «چشم و هم چشمي» و نظاير آن، تأكيد داشتند و در درجه بعد، به مسايلي نظير: «پاسخ به نيازهاي ارتباطي»، «نياز  شغلي»، «استفاده از امكانات جانبي تلفن همراه(عكس، بازي)»، «پيگيري عميق تر رابطه ي دوستي با جنس مخالف» و مانند آن را  مورد تأكيد قرار مي دادند.
كاربران پيش گفته، در پاسخ به اين سوال كه «آيا تلفن همراه، تفاخر طلبي افراد را ارضا مي سازد يا خير؟» در 49% موارد، پاسخ بلي، در 32% موارد، پاسخ خير و در 19% موارد، پاسخ احتمالاً را انتخاب كردند. پاسخ هاي مثبت با استدلال هايي نظير اين كه «برادر من موقع رفتن به خواستگاري، موبايل من را برمي دارد»، «برخي بدون نياز به تلفن همراه و تنها براي پزدادن و كلاس گذاشتن،  تلفن همراه را تهيه مي كنند»، «افرادي با شماره گرفتن الكي، مزاحم ديگران مي شوند»، ارائه شده بودند. كاربراني كه پاسه منفي داده بودند، با طرح دلايلي مانند اين كه «با كاهش قيمت تلفن همراه، ديگر اين وسيله نمي تواند، وسيله فخر فروشي باشد» يا «تلفن همراه الان از مد افتاده است»، سعي در تبيين نظر خود داشتند و سر انجام افرادي كه پاسخي بينابين را انتخاب كرده بودند، با بيان اين كه ممكن است در ابتداي تهيه تلفن همراه، افرادي از آن در جهت تفاخر طلبي سود ببرند، اما بعداً اين مسئله تعديل خواهد شد، به تبيين ديدگاه خود مي پرداختند. به عنوان مثال، يكي از كاربران بيان مي داشت: «وقتي من تازه تلفن همراه گرفته بودم، اين طوري بودم و مي خواستم به همه نشان بدهم كه من هم تلفن همراه دارم.»
البته در همين رابطه قابل ذكر است كه برخي از كاربراني كه از ديدگاهي نقاد برخوردار بودند، به نوعي با تأييد مخلوط شدن تلفن همراه با فخر فروشي، در نزد اقشاري از جوانان، از منظري انتقادي ، بيان مي داشتند:
· «درحال حاضر نداشتن موبايل فخر است،چون داشتن آن بچه بازي شده است.»
· «من گاهي آن قدر شاهد استفاده هاي غير ضروري از تلفن همراه بوده ام كه وقتي خودم در بين جمع از آن استفاده مي كنم، خجالت مي كشم و فكر مي كنم ، نكند آن ها فكر كنند، من فقط به خاطر نشان دادن تلفن همراهم، دارم تلفن مي زنم.»
اگر از مسئله داشتن و نداشتن تلفن همراه بگذريم، ملاحظه مي شود كه در موارد متعددي «وصل شدن به سرويس پيام كوتاه»، «داشتن گوشي مدل بالا»، «ارسال اس. ام. اس هاي بيشتر»، « برتري در ارسال جوك هاي بيشتر» ، « ذخيره كردن جوك هاي سكسي بيشتر در جعبه دريافت(اين باكس) موبايل»، «تايپ كردن اس. ام. اس بدون ديدن صفحه موبايل» و نظاير آن ها، اسباب تفاخز كاربراني  را فراهم آورده است كه از ويژگي هاي اخير برخوردارند. نمونه هايي از اين بيانات به شرح زير است:
· «بعضي از نوجوان ها، به قيمت بالاي موبايلشان، مي نازند.»
· «با آمدن گوشي هاي گران قيمت به بازار، چشم و هم چشمي براي تهيه گوشي هاي گران قيمت، بيشتر شده است.»
· «قبلاً كه همه ي اس.ام. اس ها فعال نبودند، فعال بودن اس. ام. اس، نوعي ارزشمندي به حساب مي آمد.»
· «كساني كه امروزه اس. ام. اس بيشتري داشته باشند، افراد مهم تري به حساب مي آيند.»
· «در حال حاضر، كار جوري است كه هر كس جوك باحال تري بفرستد'، نزد دوستانش فرد سطح بالاتري، در نظر گرفته مي شود.» 
· «كساني كه بيشتر جوك مي فرستند، خود را به عنوان چهره هاي اجتماعي شاخص و برتر ، مطرح مي كنند.»
· «الان اين طور در بين دوستان من جا افتاده است كه هركس در هفته كمتر از 100 اس.ام. اس داشته باشد، آدم بي خودي است.»
· داشتن تصاوير سكسي خفن در اين باكس(جعبه دريافت) موبايل آدم، نوعي افتخار محسوب مي شود. مثلاً هنگامي كه ما بخواهيم اين باكس يك نفر را ببينيم، اگر او اين تصاوير را بيشتر داشته باشد، براي او وجهه آورتر است و اين مسئله براي او ، نوعي كلاس محسوب مي شود.»

هيجان جويي مرضي
انسان ها از شادي، نشاط وهيجان، بي نياز نيستند و براي تعادل بخشيدن به زندگي پرفراز و نشيب و دشوارشان، نيازنند پاسخ دادن به شادي و هيجان مورد نياز خويشند، از همين رو، به دليل اهميت شادي، نشاط  و هيجان در زندگي روزمره انسان ها، از سوي برخي از نظريه پردازان و پژوهشگران، شادي و تهييج طلبي، غذاي روح انسان ها، ناميده شده است.
همان گونه كه در مقدمه «چالش هاي فراروي جوان» آمد، به دليل فقدان بستر سازي مناسب در جهت پاسخ به شادي اجتماعي و هيجان جويي قشر پويا و پرتحرك جوان، اين قشر با بسته ديدن نسبي عرصه هاي اجتماعي، در برابر نيازهاي اوليه خويش، از تمايل درونيش مبني بر ترضيه هيجاني دست نكشيده، آن را در اشكال ديگري پي خواهد گرفت، به اين معنا كه بسياري از جوانان، با بسته بودن عرصه هاي مثبت، متوجه منفي شده ، با توسل به «ايذا و اذيت»، «سركار نهادن» و رگرفتن حال دوستان و اطرافيان و حتي افراد غريبه» ، سعي در ترضيه هيجاني خويش و نشاندن لبخند بر لب هاي خود، مي كنند. اقدام اخير كه جستجوي شادي و نشاط به قيمت آسيب، ايذا و اذيت ديگران است، شايسته ي نام گزاري «هيجان جويي مرضي» است.
مضاف بر بسته بودن نسبي عرصه شادي هاي اجتماعي، و تحقق تهييج طلبي شهروندان در سطح جامعه كه بعضاً به استفاده ي نامناسب از تلفن همراه و امكانات جانبي آن مي انجامد، كوتاهي و قصوور در فرهنگ سازي در زمينه فن آوري هاي اطلاعاتي، موجبات استفاده غير مناسب از تلفن همراه را در ايران، تشديد مي كند.
گروه پژوهش، با طرح سوالي مبني بر اين كه پيام كوتاه در ايران و كشورهاي غربي، به چه صورتي استفاده مي شود، در عمل شاهد بود كه كاربران زيادي با اشاره به فرهنگ سازي براي برخورد بهينه شهروندان با فن آوري هاي ارتباطي، كاربرد پيام كوتاه را  در غرب، عمدتاً در موارد مثبتي مانند: «استفاده در كارهاي اقتصادي و تجاري»، «اطلاع رساني بورس، سهام و مناقصه ها»، «استفاده جهت اطلاع رساني به كاركنان شركت»، «پيام رساني در زمينه هاي فرهنگي» ، «سامان دادن به راهپيمايي ها و اعتراض هاي سياسي» و نظاير آن برمي شمردند، اما همين كاربران، در توصيف كاربردهاي پيام كوتاه در ايران، با تأكيد فقدان فرهنگ سازي در زمينه استفاده بهينه از فن آوري هاي ارتباطي جديد، كاربردهاي پيام كوتاه را در  نزد جوانان ايراني، عمدتاً معطوف به ارسال« جوك»، «طنزهاي سياسي»، «طنزهايي با مضامين ضد دين»، «شوخي هاي ركيك و جنسي»، «تصاوير خلاف عرف»، «مسايل غير اخلاقي» ، « چرند و پرند» ، «مسخره بازي» ، « سركارگذاشتن يكديگر»، «حرف هاي عاشقانه» ، و نظاير آن مي دانستند، هر چند مصاحبه شوندگان، شروع مسابفاتي كه طي آن، كاربران ايراني،          مي توانستند باارسال پيام كوتاه در آن شركت كنند را فتح باب بالنسبه خوبي در جهت فرهنگ سازي اوليه، براي استفاده بهينه از پيام كوتاه تلفن همراهمي دانستند.
كاربران در توصيف برخي از اقدام هايي كه به ترضيه هيجاني آن ها توسط تلفن همراه مي انجاميد، به بيان موارد «ايجاد مزاحمت » براي دوستان و ديگران، «سركارگذاشتن » دوستان و آشنايان و انجام شوخي هاي «خفن(و خفن خوف)» و «جنسي» پرداختند.
در مورد نخست، كاربران انجام مواردي مانند: « وسوسه شدن براي ايجاد مزاحمت براي ديگران»، «ايجاد مزاحمت براي دوستان»، « ارسال پيام هاي غير اخلاقي براي افراد غريبه»، «ايجاد مزاحمت با تك زنگ زدن»، «ويروسي كردن موبايل ديگران» و نظاير آن را به عنوان عام ترين مزاحمت هاي خود گزارش كرده اند. نمونه هايي از بيانات كاربران در اين زمينه، به شرح زير است:
· «من مزاحمت را دوست دارم، چون گذاشتن ديگران توي خماري، براي چند ساعت، براي خودش عالمي دارد.»
· «دوستانم مي خواستند مرا اذيت كنند، براي همين با شماره دوستشان كه من آن را نمي شناختم ، اس.ام.اس هاي عشقولانه براي من ميزدند و به قول خودشان مي خواستند، مرا هوايي كنند و بعد به من بخندند.»
· «موبايل من واگذاري است، بنابراين وقتي افراد ناشناسي برايم پيام مي فرستند و من به آن ها اطلاع مي دهم كه شماره من واگذاري است، برخي از آن ها براي من باز هم پيام هاي زشت و ناپسند، ارسال ميكنند.»
· «بعضي مواقع پيش آمده است ككه من پيام خودم را اشتباهاً ارسال كره ام، و بعد فرد مقابل ، پيام هاي گزنده يا با محتواي سكسي، برايم فرستاده است.»
· «من هنگامي كه با تلفن همراه خودم صحبت مي كردم، پسري به من گفت شماره  ات را بده برايت اس.ام. اس بفرستم.»
«سركارگذاشتن» همديگر و ديگران، محور عمده ديگريست كه كاربران، به كرات از آن ياد كرده و بر آن صحه نهاده اند. مواردي مانند: «سركار گذاشتن افرادي كه تازه موبايل خريده اند»، «اذيت كردن دختران با ارسال عشقولانه »، «ارسال عاشقانه براي افراد ناشناس»، «ارسال ناسزا»، «تلاش براي مچگيري از طرف»، «حال گيري»، «ضد حال زدن»، «روكم كني»، «ارسال اخبار غلط براي خانواده دوستان» و نظاير آنها، نمونه هايي از سركار گذاشتن افراد، توسط كاربران دختر و پسر است. مصاديقي از بيانات كاربران، اين جهت، در ادامه آمده است:
· «من با ارسال پيام هاي خالي، يا حاوي يك علامت تعجب يا سوال، مخصوصاً دوستانم را سركار مي گذارم».
· «موبايل، اسباب بازيست كه با آن مي توان حسابي حال ديگران را گرفت.»
· «من با اس. ام. اس ، خيلي هاي را سركار گذاشته ام. به خصوص دخترها را كه با يك پياك عشقولانه، از اين رو به آن رو يم شوند.
· وقتي يكي از دوستان ما تازه موبايل مي خرد، ما تصميم مي گيريم او را سركار بگذاريم، بعد با پيام هاي مختلفي كه براي او مي فرستيم و جواب هاي محتاطانه و سربسته اي كه از او دريافت مي كنيم، كلي حال مي كنيم و به او مي خنديم.
برخي از افراد هم به بهاننه شوخي، به خود اجازه مي دهند كه دست به تخليه رواني خويش زده، به ارسال  زشت ترين عبارات يا تصاوير ممكن ، اقدام ورزند:
· مسايل ضد اقلاقي در پيام ها از حد خودشان گذشته اند و بعضي ها به عنوان شوخيع هر چه را كه به دهنشان مي رسد ، بيان مي كنند.
· ما گاهي در مكان هاي عمومي، مثلاً تاكسي، مي بينيم كه براي فردي اس.ام. اس غير اخلاقي ، مي رسد و او با خواندن آن ، تنها مي خندد، واقعاً اين كار يعني چه؟!.
با توجه با آن چه از آن ياد شد، اين كه 76% از كاربراني كه به سوال: «آيا تلفن همراه مي تواند مشكل آفرين باشد.» پاسخ مثبت داده اند، قابل درك مي شود.
نمونه هايي از پيام كوتاه هاي سركاري كه بين بسياري از كاربران ردو بدل مي شود، در ادامه آمده است:
Spain : dekaso
Torki : binolma
Arabi : alvahno
Rossi : loukat
Italy :  olmanro
Ekglish : pitactio
China : chasmo
India : mirahe
Japan : changso
Beljik : kateli
Ieani : sarekari
---------------------------------
BakEheyBAbeKHmiSHIDKUbaratCHIKAbadR
Ojuri BEKHUNsareESHTEBAkarSHODrafti
"faghaj horufe bozorg ro bekhun"
----------------------------------
به اشتياق اولين دانه برف، 
به تحمل آخين برگ پاييز، 
به گرماي تن خورشيد و به زيبايي آسمان شب، 
قسم مي خورم كه سركاري...!
--------------------------------
طبق آخرين تحقيقات و آزمايشات معلوم شد كه افراد احمق، موقع خواندن اس.ام. اس، لبخند بر لب دارند.
اخم نمن احمق، ديگه ديره!!!
--------------------------------
تو يه آدم مهربون، با كلاس، باپرستيژ، فهميده، باشعور، جذاب،خوش تيپ، خوشگل، خوش زبون، خوش قيافه، با مرام، با فرهنگ...
مثل من، ديده بودي؟!!!

اتلاف وقت كاربر
فن آوري هاي ارتباطي از جذابيت هاي فراواني برخوردارند، خلاصه براي جوان ها كه علاقه مفرطي به پديده هاي نو، از خود نشان مي دهند.
گريفيلد(1999)، در كتاب «اعتياد مجازي» مي كوشد با مقايسه اعتياد به اينترنت و قماربازي مرضي، همسان بودن آنها را نتيجه گرفته، از معيارهاي تشخيصي قماربازي مرضي، براي اعتياد به اينترنت سود ببرند. وي در همين رابطه با اشاره به اتلاف وقت و غرق شدن كاربران اينترنت و قماربازان مرضي با قمارشان، مي نويسد:
تغيير شكل زمان و بي زماني در برخورد با اينترنت، شايد تنها تجربه اي باشد كه از بيشترين توافق جهاني برخوردار است. به اين معنا كه غالب كاربران اينترنت و خاصخ تمامي افراد وابسته و معتاد به اينترنت، آن را تجربه كرده، گزارش مي دهند.
همان گونه كه براي يك قمار باز در خانه، گذشت زمان محسوس نمي نمايد، براي كاربران اينترنت نيز گذشت زمان، به درستي ادراك نمي شود و فدري كه پشت دستگاه رايانه نشسته است و با خيره و مبهوت شدن به صفحه آن، هشياريش را نسبت به اطراف و اكناف خود از دست داده است، به دليل تغييري كه در تعامل هيجاني وي با جهان اطرافش پديد آمده است و با توهم اين كه روي جهاني كه در تعامل با آن است ، سلطه كامل دارد، با شوق به كارش با اينترنت ادامه دادة، براي ساعت هاي متمادي، پاي دستگاه رايانه    مي ماند.
پديده دور از دستبرد زمان بودن، در روان شناسي با نام گسستگي ، شناخته مي شود. گسستگي، سازوكاري روان شناختي است كه معمولاً وقتي شخصي در رفتاري تحريك كنند، در دناك ذاتاً اعتياد آور درگير مي شود، تجربه مي گردد. پديده اخير بي شباهت با تجربه قماربازان نيست كه بيان مي دارند با آگاهي اندك و يا بدون آگاهي از گذشت زمان، گاه در طول 24 ساعت، بدون صرف غذا ، وقتشان را به قمار سپري كرده اند.
قمار خانه ها از آغاز به گونه اي طراحي شده اند تا تجربه گسستگي را افزايش دهند. هر چه اين تجربه بيشتر باشد، آنها وقت و پول بيشتري را صرف قمار بازيشان مي كنند.
به عنوان نمونه، قمار خانه ها ساعت و پنجزه ندارند تا قمارباز درون آن ، بفهمد كه چه ساعتي از شبانه روز است. از سوي ديگر، براي قماربازان، غذا و نوشيدني (هاي الكلي) و حتي محل اقامت تهيه شده است تا آن ها به ميزان بيشتري در آن جا بمانند و تا جايي كه امكان دارد، به قمار و قماربازي خود، ادامه دهند.
آن چه در مورد قمارخانه از آن ياد شد ، به شكل قابل ملاحظه اي ، مشابه توضيحات افرادي است كه اينترنت را تجربه كرده اند. امكان هاي بي پاياني كه فراروي فرد با فشار دادن دكمه موش واره(موس) وجود دارد، وي را وسوسه ي كند با هر چه بيشتر، در اينترنت باقي بماند.
در هر صفحه اينترنت سايت هاي ديگري نيز تبليغ شده اند كه آدمي تنها با يك كليك  مي تواند بدان جا راه يابد. به تعبير ديگر هر كليك، ضربه روان شناختي جديدي ايجاد مي كنند همان گونه كه در قمار تاس مي افتد تا خبر از برنده شدن فردي بدهد.
فن آوري تلفن همراه نيز به سان اينترنت يا فن آوري هاي ارتباطي ديگر، از ويژگي بي زماني و در نتيجه اتلاف وقت كاربران، برخوردار است. كاربران زيادي درجريانمصاحبه هايشان خاطرنشان ساخته اند: تماس هاي بي مورد، تلاش براي روكم كني، كوشش براي كم نياوردن، سعي در يافتن بهترين پيام كوتاه، اس.ام.اس بازي، چت توسط پيام كوتاه، سرگرم شدن به بازي هاي تلفن همراه و نظاير آن، موجبات اتلاف وقت و هدر دادن انرژي و پول آنها را فراهم مي آورد. نمونه هايي از اظهارات كاربران پيش گفته در زمينه اتلاف وقت آنها توسط تلفن همراه، به شرح زير است:
· من با موبايلم، بيشتر تفريح مي كنم. بعد از طريق اس. ام. اس ، باكساني كه حتي آشنا نيستم رابطه برقرار مي كنم، بعضي وقت ها هم به شماره تلفن هايي كه اغلب به درو ديوار و پايين آگهي ها مي نويسند، زنگ مي زنم و با آنها ارتباط برقرار مي كنم.
· استفاده تفريحي و در حد معقول از موبايل اشكالي ندارد، مثلاً در كلاس معارف اسلامي برايگذراندن وقت بازي با موبايل ضروريست.
· اگر موبايل براي دوست يابي هم استفاده شود اشكالي ندارد، به شرط اين كه حالت افراطي به خودش نگيرد و سبب اتلاف وقت آدم نشود.
· من به طور متوسط روزي 2 ساعت صرف فرستادن يا دريافت اس.ام. اس مي كنم. البته بعضي از وقت ها هم به اس.ام.اس بازي مي پردازم و سعي مي كنم روي طرف را كم كنم كه در اين حالات وقت بيشتري مصرف مي شود.

گسترش و تعميق روابط دخترو پسر
بررسي هاي نظري اوليه، حكايت از تأثير فزاينده تلفن همراه و امكانات جانبي آن در گسترش و تعميق روابط دوستي دختران و پسران دارد.
مطالعات تجربي اوليه نيز در جهتي هم سو با مباحث نظري، از اثرات مهم و قابل توجه تلفن همراه و پيام كوتاه آن، در شكل گيري روابط بالنسبه بي قيد كاربران دختر و پسر دارد. از اين رو در ادامه پس از بررسي ديدگاه هاي نظري در اين ارتباط، به بررسي مطالعات ميداني انجام شده، در همين زمينه پرداخته خواهد شد، تا تأثير فن آوري تلفن همراه و پيام كوتاه آن در گسترش و تعميق روابط غالباً آزاد و فارغ از ارزش در سطح دختران وپسران جوان مشخص گردد.
پژوهشگران در جريان نظريه پردازي درباره تأثير تلفن همراه و پيام كوتاه درگسترش و تعميق روابط جنس هاي مخالف با يكديگر و شكل گيري عشق هاي مجازي بين آنان از منظرهاي مختلفي وارد بحث شده اند.
تشديد تحريك پذيري هر دو جنس در فضاي حاضر طبيعي ترين تبيين براي كشش هر چه بيشتر دو جنس نسبت به يكديگر را فراهم مي آورد .
استدلال در جهت اين كه روابط عاشقانه در جريان تعامل هاي اينترنتي به دلايل احساس شباهت با يكديگر خود افشاگري سهل تر افراد در برخورد با رايانه تسزيع شكل گيري صميميت در ارتباط با رايانه و اينترنت ايجاد امكان مديريت نمايش خود در ارتباط هاي ناهمگام اينترنتي پديد آمدن امكان ارتباط هاي فرافردي ، اغوا شدن زنان در اثر فقدان علايم غير كلامي در روابط مجازي و نظاير آن ها، از جمله مباحثي است كه در تبيين نظري گسترش و تعميق روابط دو جنس در ارتباط با فن آوري هاي جديد ارتباطي مطرح شده است كه به ترتيب به بررسي آنها پرداخته خواهد شد.
اگر چه زماني در دهه هاي شصت و هفتاد ميلادي، بحث انقلاب جنسي در غرب مطرح شد، اما با پا به عرصه ي ظهور نهادن اينترنت ، برخي از پژوهشگران به دليل عرضه بيش از حد تصور محصولات هرزه نگارانه توسط اينترنت، از وقوع انقلاب جنسي دوم در سطح جهان ياد كرده اند، به بيان تيلورو كوآيل(2003) اينترنت با اختصاص انبوهي از سايت هاي سكسي( كه بعضاً هم مجاني هستند)، در مجموعه سرويس هايي كه ارائه مي كند، تحول شگرفي در ارائه محصولات پورنو به جامعه برداشته است و از سوي ديگر، محصولات پيش گفته، در حال حاضر زمينه گسترش بيش از پيش اينترنت را فراهم آورده اند، زيرا اگر چه تنها 1% بازديدكنندگان سايت هاي سكسي اينترنت حاضر به پرداخت پول بابت برخورداري از توليدات عرصه هرزه نگارانه مي شوند، اما جمع همين در آمدها، در حال حاضر70% درآمد اينترنت را تشكيل مي دهد. به بيان ديگر اگر چه اينتر نت عرصه گسترده اي براي ارائه محصولات هرزه نگار به جامعه پديد آورده است، اما همين عرصه به دليل سودآوري فوق العاده امكان گسترش بيش از پيش اينتر نت را فراهم آورده است.
بنابراين با توجه به عصر حاضر كه عصر جهاني شدن، انقلاب رايانه اي و انفجار اطلاعات مي باشد، طبيعي است كه فضاي جنسي تر شده ي جهان حاضر، با تحريك برانگيزي بيشتر توام خواهد بود و جوانان (خاصه در كشورهايي همچون ايران كه با مشكلاتي همچون افزايش نرخ سن ازدواج، پاسخ ناكافي به هيجان جويي جوان ها  و نظاير آن مواجهند) در برخورد بامشكل پيش گفته ، به شكل طبيعي در صدد ترضيه جنسي خويش بر مي آيند و در اين مسير از هر وسيله اي ، براي تحقق خواسته هايشان سود مي برند. بالطبع تلفن همراه نيز در اين راستا، از نقش خاص خود برخوردار است كه در ادامه از نقش قابل تأمل آن ياد خواهد شد.
جوينسون (2003) در تبيين امكان شكل گيري عشق در برخورد آدمي با دستگاه رايانه و ارتباطات اينترنتي مي نويسد: 
هرگاه يا هرجا رابطه عاشقانه اي برقرار شود، مي توان حدس زد كه جذابيت فيزيكي، نقش مهم و مؤثري را در نزديك كردن افراد به يكديگر ، ايفا كرده است. هر چند يافته هاي پژوهشي حكايت از آن دارند كه در بلند مدت، نقش جذابيت جسماني، كمتر خواهد شد، اما همين عامل ، از نقش قابل توجهي در آغاز رابطه برخوردار است.
بنابراين، ملاحظه گزارش هايي كه دلالت بر آن دارند، در دنياي غرب كه شكل ظاهري يك زن، حرف اول را مي زند، افرادي بدون ديدن وي، عاشق او شوند، در ابتداي امر، باور نكردني به نظر مي آيد.
ديويد باس، روان شناس تكامل گرا، ده رفتار زنانه و مردانه را شناسايي كرده است كه جنس مخالف، آنها را جذاب مي شمرد، اگر چه جذابيت جسماني، يكي از مهم ترين اقلام رفتارهاي پيش گفته به شمار مي آيد، ولي بيش از نيمي از صفاتي كه باس به تشخيص آن ها پرداخته است( مانند شوخ طبعي ، هم دردي، خوش رفتاري، پيشنهاد كمك كردن و تمايل براي سپري كرددن وقت با يكديگر) مواردي هستند كه به راحتي از طريق نوشتن قابل انتقال هستند به تعبير ديگر مي توان بيان داشت زنان و مردان بدون آن كه يكديگر را ببينند مي توانند از طريق اينترنت عاشق همديگر شوند.
البته برخي از پژوهشگران به گزارش دلايل روان شناختي و اجتماعي ديگري پرداخته اند كه نشان ميدهد چگونه ممكن است كاربان اينترنتي ، جذب جنس مخالف خودشان شوند. دلايل مزبور به شرح زيرند.
شباهت
افرادي كه شبيه به هم هستند ، با يكديگر رابطه برقراركرده، رابطه آن ها پايدار و ماندني تر از روابط افراد غير شبيه به يكديگر است. زيرا بسياري از مكان هاي ملاقات در اينترنت براساس علايق مشترك، به وجود آمده اند و به نظر مي رسد، كاربراني كه در محل خاي مزبور با يكديگر آشنا ميشوند، داراي علايق مشتركي با همديگر هستند، حتي اگر اين طور نباشد، كاربر اينترنت بودن، به خودي خود يك هويت مشترك محسوب ميشود. علاوه بر اين ، داشتن هويت اجتماعي مشترك در بين اعضاي يك گروه ، به تعميق علايق آن ها به يكديگر خواهد انجاميد.

نگرش آرماني
افراد عموماً تمايل بر اين دارند، درباره كساني كه با آنها آشنا مي شوند، نگرش آرماني و كمال گرا داشته باشند. تعميم اين مسئله به روابط اينترنتي ، سبب مي شود كاربراني كه از طريق اينترنت د رارتباط با هم قرار مي گيرند، با علاقه بيشتري با يكديگر ، برخورد كنند.


خود افشاگري و خود افشاگري متقابل
پژوهش هاي انجام شده، حكايت از آن دارند كه خود افشاگري براي ايجاد اعتماد، و تداوم و تعميق آن، از اهميت وافري برخوردار است. با توجه به پژوهش هاي ديگري كه نشان مي دهند، اينترنت، خودافشاگري كاربران را نزد يكديگر تسهيل مي سازد، پس اين امكان وجود دارد كه روابط مستقيم اينترنتي، سريع تر از روابط شكل گرفته در زندگي واقعي ، توسعه يابند. بالطبع، افزايش خود افزايش خودافشاگري در اينترنت ، مي تواند منجر به چرخه خودافشاگري هاي متقابل بشود و در نتيجه، صميميت و اعتماد بييشتري ، بين طرفين درگير در روابط اينترنتي، پديد آيد.
شواهد آزمايشي موجود، دلالت بر آن دارند كه در فضاي روابط رايانه، خود افشاگري در حد بالايي رخ مي دهد.
خود افشاگري در حوزه هاي مختلف استفاده از رايانه، مورد بررسي قرار گرفته است. به عنوان مثال، در زمينه پزشكي، در مصاحبه هاي مقدماتي و مصاحبه هاي روان پزشكي ، خود افشا گري هيا بيشتر و بي پرده، نزد رايانه، در قياس با مشاوره هاي رو در رو، گزارش گرديده است.
رابينسون و وست درباره مراجعان به كلينيك بيماري هاي قابل انتقال از طريق رابطه جنسي، گزارش مي دهند كه مراجعان، نزد رايانه به وجود شركاي جنسي بيشتر، دفعات مراجعه بيشتر و علايم بيماري شناختي بيشتري اعتراف مي كنند، تا زماني كه نزد پزشك، به ارائه اطلاعات لازم، درباره موارد مزبور مي پردازند.
دي جارليس و همكاران نيز خاطر نشان مي سازند، در خود- مصاحبه شنيداري به كمك رايانه، در قياس با مصاحبه رودررو ، مصرف كنندگان مواد، به رفتارهاي پرخطري مانند استفاده  از سوزن مشترك كه ممكن است فرد را به بيماري هاي همچون هپاتيت و ايدز مبتلا سازد، بيشتر اعتراف مي كنند.
در تحقيقات مربوط به رفتارهاي اينترنتي غير پزشكي نيز يافته هاي مشابهي به دست آمده است. راسن در سال 1999، به بررسي 133 داستان كه كاربران اينترنت به جايي به نام پايگاه داستان در وب ، ارسال داشته بودند، پرداخت،نتايج بررسي اين پژوهشگر نشان داد، 81 داستان، حاوي نوعي از اطلاعات شخصي نويسندگانش است. از اين رو،  پژوهشگر نتيجه مي گيرد: به نظر ميرسد كاربران اينترنتي، از افشاي اطلاعات شخصي كه گاهي اطلاعاتي كاملاً محرمانه در زندگي خودشان به شمار مي رود، هيچ ابايي ندارند.
با توجه به افزايش خود افشاگري افراد در برخورد با فن آوري هاي ارتباطي، به شكل مشابهي مي توان انتظار داشت كه تلفن همراه نيز امكان خودافشاگري كاربران را در ارتباط با يكديگر، فراهم سازد.

معرفي خود
اينترنت اين امكان عمل را به كاربران خود مي دهد كه با مديريت نحوه نمايش خود در اينترنت، از سويي جنبه هاي مثبت وجودي خويش را پررنگ تر و از سوي ديگر، ابعاد منفي وجوديشان رابه صورتي كم رنگ تر، نمايان سازند. آن گاه با گشترش رابطه، افراد انگيزه بيشتري پيدا مي كنند كه خودشان را دقيق تر معرفي كنند.
بنابراين با توجه به اين كه افراد در حالت ارتباط مستقيم اينترنتي با يكديگر، احتمال بيشتري دارد كه خود واقعي خويش را به نمايش يگذارند، اين امر مي تواند به گسترش هر چه بيشتر رابطه عاطفي كاربران در ارتباط با يكديگر بيانجامد (جوينسون، 2003)



تسريع در ايجاد صميميت
يكي از ويژگي هاي ديگر اينترنت را مي توان سرعت بخشيدن به شكل گيري روابط صميمانه، قلمداد كرد. گرينفيلد (1999) ، در توصيف ويژگي اخير مي نويسد:
بيشتر از 40 درصد كاربران اينترنت، پديده اي را تجربه مي كنند كه من آن را سرعت بخشيدن به صميميت، مي نامم. يعني در عمل ، افزايشي در ميزان صميميت و ارتباط هاياجتماعي حاصل مي گردد كه سريع تر از ميزان معمول آن در زندگي روزمره است. در بين معتادان به اينترنت، سرعت بخشي به صميميت، افزايشي در حدود 75 درصد را نشان مي دهد كه البته در اين مورد تفاوت اندكي بين زنان و مردان،وجود دارد.
در تبيين مسئله اخير، مي توان بيان داشت، افراد در اينترنت عمدتاً از طريق پيام هاي كوتاه مكتوب با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند، بنابراين ، اولاً از آنجا كه ارتباط نوشتاري، در مقايسه با ساير اشكال ارتباط ، قابل اعتماد تر به نظر مي آيد، ثانياً به دليل اين كه آدمي مي تواند، پيام نوشته شده را براي خودش بخواند و در عين خواندن، با گوش هايش نيز آن را بشنود و حتي موارد مورد نظرش را چندين بار بخواند ، پيام را عميق تر از صحبتي ساده در مي يابد و ثالثاً از آنجا كه گمنمي و بازداري زدايي در اينترنت در هم مي آميزند، محتواي پيام، عميق تر ، عاطفي تر و تحريك برانگيز تر از مواد عادي جلوه گر خواهد شد.
بنابراين با توجه به خصوصيات اخير، مي توان تسريع صميميت يافتن بين كاربران اينترنتي(و پيام كوتاههاي مكتوب) را نتيجه گرفت.
البته از منظر ديگري نيز مي توان به واقعيت سرعت بخشي اينترنت به صميميت بين افراد، دست يافت و آن تأمل در روابط به بن بست رسيده زوج هايي است كه يكي از آنهااز كاربران افراطي اينترنت بوده است . يك وكيل برجسته در مسايل خانوادگي، بيان مي داشت اگثر زوج هايي كه از هم طلاق مي گيرند،قبل از طلاقشان ، با اينترنت آشنا شده اند. حتي برخي از اين افراده بعد از 15 سل زندگي مشترك دست به طلاق و رها كردن زوج خويش مي زنند، زيرا به دوستان الكترونيكي خود، بيشتر ازهمسرانشان،احساس نزديكي يافته اند وهمين امر سبب شده است كه درارزيابيشان نسبت به زندگي خود، تغيير ايجاد شده، به راحتي تصميم به ختم آن بگيرند.

به نمايش نهادن خود راستين
اينترنت امكانات ارتباطي گسترده اي را براي كاربران خود فراهم مي آورد، به شكلي كه يك فرد در زمان محدودي نه تنها مي تواند با ده ها نفر مراوده كند، بلكه مي تواند با ترك جمع فرارويش، به جمع ها و گروه هاي متعدد ديگري كه در اينترنت وجود دارند، بپردازد. امكان عمل پيش گفته كه درجهان خارج، به سادگي يافت نمي شود، به كاربران اينترنتي اين جرأت و جسارت را مي بخشد كه با كنار نهادن ملاحظات اجتماعي متعددي كه در جهان، بيرون، با اطرافيانشان، دراند، در تعامل هايي كه برقرار مي سازند، خود راستين خويش را عرضه نمايد، زيرا مطمئن هستند، در صورت نفيو انكار و واپس زدن احتمالي وي، افراد و جمع هاي ديگري فراروي او وجود دارند كه وي مي تواند با ترك فرد يا جمع مورد نظرش، به سمت و سوي آن ها برود. اين عامل پراهميت، در كنار عواملي همچون گمنامي و بازداري كه در اينترنت وجود دارند، سبب مي شود فرد، با آسايش خيال ، خود واقعي و راستين خويش رافراروي مخاطبانش به معرض ديد گذاشته، با همين خود وارد تعامل با آن ها شود. به عنوان مثال ، فردي مي تواند با به نمايش نهادن منويات دروني خويش براي مخاطب جنس مخالفش، او را به چالش ادامه يا قطع رابطه ايجاد شده، بكشاند. در حالت اخير، طرفين درگير، مي توانند دراولين برخورد خود با يكديگر، به طرح سوال هاي شخصي و خصوصي از هم بپردازند كه شايد در جريان زندگي روزمره، بعد از سال ها آشنايي با يكديگر، جرآت طرح آن ها را نداشته باشند. بالطبع در شرايط پيش گفته، دو واكنش كل متصور است. برخي از افراد ممكن است در مواجهه با سوال هاي احياناً زشت و خارج از ادب ظرف مقابلش، بلافاصله ارتباط خود را با وي در اينترنت قطع كنند، اما شق ديگر اين رخداد، ادامه رابطه خواهد بود.
بنابراين در يك جمع بندي اجمالي، مي توان نبيجه گرفت، با نمايش خود راستين، در شرايطي كه رابطه ايجاد شده، منقطع نگردد، طرفين درگير در ماجرا، صراحت و صميميتي فوق العاده را در جلسات اول و دوم رابطه شان با يكديگر تجربه كرده ، همديگر را خواستني تر از كساني كه در دنياي واقعي به تجربه آنها پرداخته اند ، مي يابند.
پاتريك اُساليوان، در سال 2000 د رجهت گيري متفاوت از بسياري از پژوهشگران اينترنتي، به جاي پرسيدن اين سوال كه فن آوري چه اثراتي بر روي مردم مي گذارد، به طرح اين سوال پرداخت كه مردم، از چه فن آوري، چه استفاده هايي مي كنند و چرا؟
اُساليوان ، معتقد است مردم، علاقه مند به انجام كاري هستند كه امكان مديريت نمايش خود را براي آن ها فراهم آورد. به اين معني كه در روابط اجتماعي رودر رو ، افراد باتماميت وجودي ما مواجه مي شوند، اما با استفاده از فن آوري هايي مانند اينترنت، قدري انتخابگري براي افراد در نمايش خودشان پديد مي آيد . به عنوان مثال، فردي كه در ابراز هيجانات خويش، دست و پاي خود را گم مي كند، يا لكنت زبان دارد، يا دچار چاقي بيش از حدي است، در تماس با ديگران از طريق ايميل يا گفتگوي اينترنتي، مي تواند تا حدودي دست به حذف ابعاد نامقبول خود زده ، با طرح هر چه بيشتر ابعاد مثبت و مقبول وجودي خويش، نمايش بهتري از خود را در برابر مخاطبانش، به معرض ديد بگذارد.
شايد از همين روست كه مارشال مك لوهان، معتقد است انتخاب رسانه، نه تنها با هدف انتقال پيام، انجام مي پذيرد، بلكه خود بخشي از پيام است. به اني معنا كه معاني نماديني با رسانه ها همراه هستند كه انتخاب آن ها از سوي كاربران، به انتقال قسمتي از مضامين ضمني يك پيام ، كمك مي كند. شايد از همين رو هم هست كه برخي از افراد، پس از آشنا با يكديگر از طريق گفتگوي اينترنتي، ارسال ايميل براي يكديگر را پيشه خود مي كنند و در نهايت، با انتخاب تلفن و گذاشتن قرار هاي رودررو، روابط خود را به سطحس بالاتر از گذشته ، ارتقا مي دهند.
اُساليوان، با طرح مفهو استفاده راهبردي از رسانه تلاش مي كند، بيان دارد، انسان ها در برخورد با رسانه هاي مختلف ، ترجيحاتي دارند كه اين ترجيحات ، به نحوه نمايش مطلوب تر شخصيت وجودي آن ها در رسانه ، باز مي گردد.
اين نظريه پرداز، معتقد است، ارتباط رسانه اي ، امكان كنترل بيشتري را روي معرفي خود فراهم مي آورد و به همين سبب، در موقعيت هاي متفاوت، رسانه هاي متفاوتي مد نظر افراد قرار گرفته ، با تمسك بدان ها، دست به ارسال پيامشان مي زنند.
فيشر، از قول چند نفر از كاربران اوليه تلفن، نقل مي كند: تلفن خيلي كم به كار مي رفت ، مگر در دوران نامزد بازي! به نظر مي رسد، در مورد پيام كوتاه هم چنين وضعي، حاكم است. كالوين و فاكنر د رسال 200پ در پژوهشي كه درباره استفاده 565 دانشجو ارز پيام كوتاه كردند، دريافتند كه در صد قابل توجهي از آن ها(6/35% زنان و 3/17% مردان)، براي گذاشتن قرار ملاقات با فردي از جنس مخالف، از پيام كوتاه استفاده مي كنند.
بنابراين ، به نظر مي رسد كاربران، بر اساس راهبردهاي خاصي ، رسانه مورد نظر خود را انتخاب مي كنند و در مواقعي كه معرفي خود و احتمالاً دغدغه هاي مربوط به نقش جنسي ، از اهميت برخوردار مي گردند ، رسانه هايي كه پهناي باند كمتري دارند (و در نتيجه ، نشانه هاي )كمتري را منتقل مي سازند و امكان مديريت انتقال اطلاعات و نمايش خود را افزايش    مي دهند ( را انتخاب مي كنند ) . 
مديريت استفاده از تلفن نيز حاكي از انتخاب راهبردي رسانه هاست . در اين ارتباط ، براون و پري توجه مي دهند كه اغلب تلفن ها ، كليد خاموش شدن را ندارند، همين مسئله سبب شده است كه قانوني دال بر اين معنا ايجاد شودكه مي گويد :اگر تلفن ننگ يم زند ، آن را بردار و به آن جواب بده ع اماگاهي افراد نمي خوانند به تلفن جواب بدهند ، از اين رو فن آوري هايي ابداع شده اند كه آن هارا قادر مي سازند ، اگر نمي خوهند به تلفن جواب بدهند ، از اين فن آوريها ( مانند ميل صوتي ، ماشين سخنگو و كالر آي دي ) سود ببرند و به اين  ترتيب با تبديل ارتباط بلافاصله در تماس تلفني ، به فضايي ناهمگام در تعاملات خويش ، ارتباط غني تري را سامان دهند . 
نوكيا ، يكي از سازندگان بزرگ تلفن هاي همراه ، گونه باند وسيع sms را تحت عنوان سيستم پيام رساني چند رسانه اي ( mms  ) ابداع كرده است . 
اين سيستم ، كاربران تلفن همراه را قادر ميسازند تا با استفاده از دوربين ديجيتالي متصل به تلفن همراه ، عكس ، صوت و پيام ويديويي براي ساير كاربران سيستم پيام رساني چند رسانه اي ، ( MMS  ) بفرستند ، بالطبع ، اين اقدام ، گامي در جهت افزايش سود شركت مزبور بوده است . سايت نوكيا در همين رابطه مينويسد : 
رويكرد نوكيا در جهت تكميل تلفن هاي همراه ، به صورت مرحله اي بوده است . به اين معنا كه در ابتدا ، پيام رساني توسط متن نوشتاري ارائه شد ، بعد پيام رساني تصويري كه شامل متن و گرافيك بود و در حال حاضر پيام رسانه اي ( در ابتدا تصاوير ساكن ، گرافيك و كليپ هاي صوت  يا صدا و متن و بعد ها كليپ ها ي ويديويي ) . 
اما اين پهناي باند بيشتر ، مانند سيستم پيام چند رسانه اي ( MMS  ) به ارتقاي ارتباطات افراد نايل خواهد آمد ؟ 
به نظر مي رسد ، همان گونه كه در اينترنت ، بيشتر از آن كه وب ( كه ترافيكي 20 برابر ايمل را به خود اختصاص مي دهد ) ، مورد توجه كاربران باشد ، ايميل مورد توجه كاربران است ، در تلفن همراه نيز سيستم پيام كوتاه ( SMS ) ، از موقعيت به مراتب بهتري نسبت به سيستم پيام چند رسانه اي ( MMS ) برخوردار باشد . شايد از همين روست كه تقاضا براي تلفن هاي همراه G 3 ( كه محتواي بيشتري را در اختيار كاربران مي گذارند ) رو به كاهش است . بنابراين در يك جمع بندي اجمالي ، مي توان اذعان داشت ، توسعه سيستم هاي پيام رساني بالقوه غني كه به نظر مي رسد به تلفن ويديويي نزديك تر مي شوند ، اگر ناهمگامي پيام رساني را حفظ كند و كاربر بتواند در تعامل خود ، نشانه هايي را كه منتقل مي شود ، در كنترل داشته باشد . 
آن گاه مي توان به موفقيت سيستم پيام رساني چند رسانه اي ( MMS ) ، اميد داشت ، در غير اين صورت ، خير ( جويستون ، 2003 ) . 

اغواي زنان در غياب علايم غير كلامي 
بررسي ادبيات پژوهشي موجود درباره روان شناسي اختلافي زن و مرد ، حكايت از آن دارد كه قدرت رمزگشايي زن ها ، به شكل قاطعي برتر از مردان است . 
مطالعات جوديت هال در سال 1979 و 1984 و پژوهش هاي روزنتالو د- پائولو در سال 1979 ، هر دو حكايت از آن دارند كه زنان در رمز گذاري و رمز گشايي ، برتر از مردان ظاهر مي شوند ( ارونسون ، ويلسون ، و ايكرت ، 1999 ) علاوه بر اين ، هال در سال 1984 ، نشان داد كه دختران و زنان به شكل بازي ، بهتر از مردان اشارت غير كلامي را در مي يابند ( بوكت كو ، ديهلر ، 1998 ) و نان با اتكابه علائم غير كلامي كه در روابط رودررو با مردان دارند ، به سادگي به نيات دروني آن ها پي مي برند . همين مسئله سبب شده است برخي از متخصصان در روابط زن و مرد ، به مردان پيشنهاد بدهند اگر آن ها مي خواهند به همسرشان دروغي بگويند ، بهتر است ، از پشت گوشي تلفن يا با ارسال يك نامه و يا در حالي كه پتويي روي سر خود انداخته اند ، آن را به اطلاع همسرشان برسانند ، زيرا در غير اين صورت و در حالت رودررو ، احتمال لو رفتن دروغ ، آنها به شدت فزني مي گيرد ( پيز و پيز ، ترجمه افتخاري ، 1383 ) 
با توجه به آن چه از آن ياد شد ، در يك جمع بندي اجمالي مي توان نتيجه گرفت كه تلفن همراه و خاصه پيام كوتاه آن ، اولاً به دليل حذف علايم غير كلامي كه توان رمز گشايي فوق العاده زنان را بلا اثر مي سازد و ثانياً به دليل ماهيت نوشتاري آن ، وقابليت اعتماد بيشتري كه به متن مكتوب در قياس با موارد ارتباطي ديگر ، وجود دارد و ثالثاً به دليل ثبت پيام مكتوب در حافظه تلفن همراه كه احتمال خواندن پيام را بيشتر كرده ، در حالت اخير بر ميزان تأثير پذيري از پيام مي افزايد ، و رابعاً به دليل بازداري زدايي نسبي  كه در تعامل هاي غير رودررو ، فزوني مي يابد و خامساً به دليل مديريت نمايش خود كه ارتباط نا همگام پيام كوتاه ، در اختيار كاربران قرارمي دهد ، و سادساً به سبب خودافشاگري كه كاربران در برخورد با فن آوري هاي ارتباطي از خودنشان مي دهند و سابعاً به دليل احساس وجود تشابه و برخورد آرمان گرايانه اي كه با مخاطبان فن آوري هاي ارتباطي پديد مي آيد ، تلفن همراه و پيام كوتاه آن ، در روابط جنس موافق و مخالف در محيط ايران ، به شكل تعيين كننده اي ، موثر واقع مي آيند . 
با بررسي شواهد تجربي ، هم سويي اين يافته ها با مباحث نظري پيش گفته ، مشخص ميشود . 
پژوهشگران ، با طرح مفاهيمي مانند خيانت اينترنتي ، عشق اينترنتي ، معاشقه مجازي و نظاير آن ، سعي در تبيين روابط عاطفي كه در فضاي مجازي شكل گرفته اند ، كرده اند . 
ماهو از سال 1997 تا سال 2001 ، از طريق يكي از وب سايت ها ، شروع به جمع آوري داده هايي درباره خيانت اينترنتي كرد . 
از ميان 2838 پاسخ دهنده ، كمتر از نيمي از آنان عقيده داشتند كه رابطه عشقي مجازي ، تهديدي براي روابط سنتي محسوب مي گردد . 3/61% از پاسخ دهندگان نيز در پاسخ به اين سوال كه آيا آن ها طرفدار رابطه عشق مجازي هستند يا خير ، با انتخاب پاسخ بلي ، تأييدي بر عشق مجازي نهاده بودند ( جوينسون ، 2003 ) . 
پژوهش هاي مشابهي ، دلالت بر آن دارند ، افرادي كه در اينترنت اقدام به معاشقه اينترنتي مي كنند ، حداقل در ابتداي رابطه شان ، هرگز قصد ملاقات رودررو با طرف اينترنتي خودشان را نداشته اند . آن ها ممكن است در زندگي واقعي ، همسر يا معشوقه داشته باشند و از اينترنت تنها به عنوان عرصه اي براي تخليه رواني يا سكس مجازي ، استفاده كرده باشند ، ولي در ادامه روند ارتباط هاي اينترنتي ، افراد بيش از پيش ، با عشقي كه در روابطشان پديد آمده است ، روبرو مي گردند . 
شواهد پژوهشي كه از شركت كنندگان در شبكه هاي خبري و MUD در دست است ، حكايت از آن دارد كه بيش از 60 % از پاسخ دهندگان ، اعلان كرده اند كه در اينترنت ، دست به ايجاد رابطه اي عاطفي زده اند . 
اوتز در سال 2000 در پژوهشي كه روي 103 كاربر MUD انجام داد ، نتيجه گرفت ، 6/73% شركت كنندگان MUD  ، اعلان داشتند كه با ساير كاربران ، روابطي تشكيل داده اند و 5/24% از اين افراد بيان داشتند كه رابطه آن ها ، رابطه اي عاشقانه به حساب مي آيد . 
پژوهش مك كنا و همكاران در سال 2002 كه د رسطح 568 كاربر گروه هاي خبري اينترنت ، انجام پذيرفت، مشخص ساخت آشنايي هاي اوليه اي كه در اينترنت پديد آمده اند، در 63% موارد، به مكاليمه تلفني، در 56% به مبادله عكس ، در 54% به ملاقات رودر رو(با ميانگين 8 بار ديدار)، منجر شده است(جوينسون ،2003).
بررسي هاي تجربي انجام شده در محيط ايران، بيانگر آنست كه اقشار قابل تاملي از جوانان، در صدد تهيه تلفن همراه براي گريز از كنترل خانواده، دور زدن محدوديت هاي پديد آمده از سوي خانواده ايجاد رابطه با جنس مخالف و تسهيل رابطه با دوست جنس مخالف بيان شده  است.
نمونه هايي از اين اظهار نظرها ، در زير آمده است : 
· برخي از جوان ها اصولاً براي تسهيل ايجاد رابطه بادخترها ، در صدد تهيه موبايل هستند .  
· تلفن همراه ، قدري از محدوديت هاي زيادي كه فراروي دختر ها و پسرهاي ايراني هست را برميدارد . 
· يكي از كاربردهاي امروزه تلفن همراه ، ايجاد روابط خصوصي ، مخصوصاً با پسرهاست . 
· برخي از پسرها ، از تلفن همراه براي دوست شدن با دخترها ، استفاده مي كنند ، مثلاً تصادفي شماره مي گيرند وبه ما مي گويند : الو ، با من دوست مي شي ؟ بعضي از وقت ها هم پسرها با ارسال اس . ام . اس هاي ناجور ، پيشنهاد دوستي مي دهند . 
برخي از كاربران ( خاصه پسرها ) ، با تأكيد عشق هاي مجازي ، از كاربرد تلفن همراه و پيام كوتاه هاي آن ، براي شكل دادن به روابط عاشقانه ، ياد كرده اند : 
· من براي پيچوندن ديگران ، عاشقانه هاي دروغين مي فرستم : 
· من با ارسال پيام هاي عاطفي و عاشقانه ، دنبال قرار گذاشتن با جنس مخالف هستم . 
تحول عشق هاي شور انگيز ، از نكات مهم و قابل تأملي است كه در روابط پيش گفته كه با اتكا به فن آوري هاي ارتباطي پيشرفته پديد آمده است ، ملاحظه مي شود . به عنوان مثال ، يكي از كاربران در جريا مصاحبه خويش ، چنين بيان مي داشت : 
· من و برادرم ، هر دو دوست دختر داريم و به دليل اين كه يك موبايل بيشتر داريم گاهي كه گوشي كه دست برادرم است ، به او مي گويم : خودت براي دوست دختر من يك پيام كوتاه عشقولانه درو كن تا رابطه ما بهتر شود . 
در يك بررسي ميداني محدود توسط گروه پژوهشي ، در سطح 40 دانشجوي دختر ، انجام پذيرفت . 20% از دختران مصاحبه شده ، اذعان مي داشتند كه از طريق پيام كوتاه ، با فردي دوست شده اند يا بعداً فهميده اند پيام كوتاه به ظاهر اشتباهي كه براي آن ها ارسال شده است ، بهانه اي براي دوست شدن ، با آن ها بوده است : 
· من يك مزاحم اس . ام . اس داشتم ، اما بعداً با هم دوست شديم . 
· يك بار فردي اتفاقي به من اس . ام . اس . زد من هم جوابش رادادم و از اين طريق با هم دوست شديم . 
· من با ارسال اس . ام . اس هاي اشتباه ، هم آشنا شدم، هم مزاحم شدم ، هم مزاحم داشتم . 
· من در يك ارتباط اس . ام . اس كه به صورت چت درآمد ، با طرف خودم ، آشنا شدم . 
اظهار نظر زير ، بيانگر عمق توجه به پيام كوتاه در ايران ، براي برقراري روابط دوستي با جنس مخالف  به شمار مي آيد : 
· يك بار من اس . ام . اس خودم را اشتباه ارسال كردم ، بعد طرف به خويش گرفت و برايم اس . ام . اس متقابل فرستاد و زنگ هم زد و از تمايل خودش براي دوست شدن با من گفت كه من از بي جنبه بودن او ، حيرت زده شدم . 
· بعضي از كاربران خاطرنشان مي ساختند ، با وجود آن كه آن ها به پيام كوتاه هاي به ظاهر اشتباه با خواستار دوستي ، پاسخ منفي داده اند ، باز هم طرف مقابل دست از اصرار خويش برنداشته ، با ارسال پيام بر تقاضايشان ، اصرار ورزيده است : 
· فردي چند دفعه براي من اس . ام . اس فرستاد ، چون آشنا بود ، براي اطلاع از منظورش با او تماس گرفتم . قصد دوستي داشت ، ولي من با او ادامه ندادم . اما او همچنان اس . ام . اس هاي خفن مي فرستد و من جوابش را نمي دهم. در حقيقت او تبديل به يك مزاحم اس . ام .  اس . براي من شدهاست . 
برخي از كاربران مصاحبه شده ، با تأكيد اين كه پيام كوتاه هاي ارسالي ، عاشقانه بوده يا از خود افشاگري زيادي برخوردارند ، از وسوسه شدن خود براي برقرر رابطه دوستي با مزاحمان پيام كوتاهي ، ياد كرده اند : 
· من چندين پيام كوتاه عاشقانه ، داشته ام : 
· بعضي از پيام ها ، حاوي جملات عاشقانه هستند و پيشنهاد دوستي را به آدم مي دهند . 
· وقتي آدم نمي تواند حرف هايش را رودرو بزند ، با پناه بردن به اس . ام . اس ، حرف هاي دلش را مي زند . 
· بعضي وقت ها كه از طريق اس . ام . اس ، افراد ناشناس از من درخواست دوستي مي كنند ، من وسوسه مي شوم كه پيشنهاد آن ها را بپذيرم. 
كاربران ديگري با اتخاذ برخوردي هوشمندانه ، مقاومت در برابر پيام        كوتاه هاي عاشقانه ارسالي را پيشه خود كرده اند : 
· من مگه بي كارم يا دلم مي خواهد وارد چاه شوم كه با ارسال يك پيام با كسي طرح دوستي بريزم ، ما رودرو و با تمهيدات ويژه با كسي آشنا مي شويم ، هزار و يك كلاه سرمان مي رود ، خدا به شال و كلاهي رحم كند كه غربيه اش مي خواهد سرمان بگذارد . 
تني چند از افراد مصاحبه شده ، خاطر نشان مي ساختند ، در جريان       تماس هاي تلفني يا ارسال و دريافت پيام كوتاه ، كارشان به عشقي بي حاصل انجاميده است : 
·  ترم گذشته ، سر حرف هايي كه من پشت گوشي كفتم و شنيدم ، كارم داشت به جنون كشيده مي شد . 
· من با يكي از دوستان خانوادگيمان رابطه عاطفي مجازي پيدا كردم كه به سرانجام مثبتي نرسيد و در روحيه من اثر بدي گذاشت . 
· يكي از دوستانم ، از طريق اس . ام . اس با پسري آشنا شد ، اما پس از چندي ، روابط آن ها به هم خورد و اين مسئله در روحيه او ، تأثير منفي زيادي گذاشت . 
آن چه در انتهاي بحث تأثير تلفن همراه و پيام كوتاه ، در گسترش و تعميق روابط دختر و پسر لازم به يادآوريست ، وقوع پديده تسريع در جدايي است كه در نقطه مقابل تسريع در صميميتي قرار ميگيرد كه گرينفيلد از ان ياد مي كرد ، به اين معنا كه اگر چه اينترنت و ساير وسايل ارتباطي در فن آوري هاي جديد امكان شكل گيري سريع صميميت را بين كاربران فن آوري هاي جديد افزايش مي دهد ، اما به نظر مي رسد ، به همان سرعتي كه صميميت پيش گفته فزوني مي يابد ، پس از ديار افراد با يكديگر ، صميميت اخير فروكش خواهد كرد . 
كتاب اعتياد مجازي ، از نمونه هايي ياد مي كند كه پس از آشنا شدن با يكديگر در فضاي الكترونيكي ، با هم قرا رملاقات گذاشته ، همديگر را در خانه هايشان ملاقات مي كنند ، اين ميزان در كاربران عادي 20 درصد و در كاربراني كه به اينترنت معتاد شده اند ، 50 درصد است . اطلاعات به دست آمده از كاربران معتاد به اينترنت دلالت بر اين دارد كه 31 درصد از كاربران اخير ، بعد از گذشت مدت كوتاهي از ديدار با فردي كه وي را از طريق اينترنت يافته اند ، رابطه جنسي برقرار كرده اند ( گر ينفينلد ، 1991 ) . 
با اوصافي كه گذشت ، جاي اين سوال مطرح مي شود كه پس از فروكش كردن انگيزه هاي جنسي افرادي كه روي تخت خواب الكترونيك ، با يكديگر آشنا شده اند ، آيا صميميت و احساس نزديكي آن ها با يكديگر به همان شدت تداوم خواهد داشت ؟ 
بررسي هاي تجربي انجام شده درزمينه عشق ، بيانگر آنست كه پاسخ سوال پيش گفته ، در اغلب موارد و خاصه براي مردها كه بيشتر از عاطفي انديشيدن ، جنسي مي انديشند ، منفي است . به تعبير ديگر ، شايد بتوان نتيجه گرفت روابطي كه به سرعت شكل گرفته ، تعميق مي يابند ، به همان سرعت از دست مي روند . 
و اين مسئله فاسد براي زنان كه به سرمايه گذاري هاي عاطفي گسترده اي در روابط بين فردي خويش دست مي زنند ، سنگين و دشوار مي نمايد . 
كاهش تدريجي شرم و حياي كاربران 
بررسي هاي نظري و تجربي حكايت از آن دارند كه يكي از تبعات روان شناختي تلفن همراه و امكانات جانبي آن ، كاهش تدريجي شرم و حيا ، در كاربران اين فن آوري ارتباطي ، مي باشد . 
« وينسون ( 2004 ) ، درباره استفاده هرزه نگاران از فن آوري هاي ارتباطي ، در جهت اهداف و مقاصد خود نشان ، خاطرنشان مي سازد . 
اصولاً هرزه نگاران ، در استفاده از فن آوري هاي جديد ، همواره به سرعت عمل كرده اند . به اين معنا كه ديرزماني از اختراع كاسي ، تلفن ، سينما، فيلم هاي 8 ميليمتري و وي ، اج . اس ، نگذشته بود كه اين فن آوري ها ، براي توليد و مصرف فرآورده هاي هرزه نگارانه ، مورد استفاده قرار گرفتند . علاوه براين ، با ظهور فن آوري هاي جديدتر ، مصرف هرزه نگاري به طور فزاينده اي به يك رفتار خصوصي تبديل شده است ، به اين معنا كه هزينه توليد و توزيع فيلم هاي سينمايي سبب شده بود تا قبل از ظهور ويديو ، مردم بيشتر به صورت دسته جمعي به تماشاي هرزه نگاري بپردازند . با گسترش نمايش هاي شخصي ، هرزه نگاري تا اواخر دهه هفتاد ، خصوصي شد . دهه هشتاد ، دهه ظهور ويديوبه شمار مي رود . در اين دهه ، با عباراتي مشابه آنچه از خطرات اينترنت سخن به ميان مي آيد ، در مورد استفاده قرار گرفت و با پديدآيي اينترنت ، هرزه نگاري با عمق وگستره وسيع تري ، مطرح گرديد . 
همين پژوهشگر ، درباره عمق و گستره وسيع تري كه هرزه نگاري در فن آوري اينترنت يافته است ، گزارش مي دهد : 
لارنس و كايلز در سال 1999 ، طي پژوهشي ، به اين نتيجه دست يافتند كه صفحات حاوي مطالب هرزه نگاري ، حدود 5/1 % كل صفحات وب است . 
مهتا و پلازا در سال 1997 ، 150 تصوير به وضوح جنسي را كه طي يك روز از 17 گروه خبري اينترنت ، جمع آوري كرده بودند ، مورد تحليل قرار دادند . از مجموعه تصاوير ارسالي 65% توسط كاربران ناشناس ، به گروه خبري ارسال شده بود . 
در 15% تصاوير مورد بررسي ، كودكان يا نوجوانان وجود داشتند . 
مهتا و پلازا ، خاطر نشان مي سازند ، اولاً به نظر مي رسد ، محتواي هرزه نگاري در انترنت ، با محتواي هرزه نگاري در رسانه هاي پيشين ( ويديو ، فيلم و مجلات ) ، متفاوت است . به اين معنا كه مواردي مانند : ارضاي دهاني ، هم جنس بازي واعمال جنسي گروهي ، در سايت هاي اينترنتي هرزه نگار ، نسبت به رسانه هاي پيشين ، بيشتر ديده مي شود . 
ثانياً ، كاربران ناشناس ، به شكل معناداري بيشتر از كاربراني كه براي تبليغات خويش از اينترنت سود مي برند ، دست به ارسال تصاوير به وضوح جنسي و با محتواي افراطي ( مانند استفاده از شي خارجي ، ارضاي دهاني ، استفاده از كودكان و نوجوانان در جريان ارضا ) مي زنند . 
با توجه به نكات پيش گفته ، مهتا و پلازا ،نتيجه مي گيرند ، وفور مطالب جنسي غير قانوين كه توسط كاربران ناشناس به اينترنت ارسال مي گردد ، يك بازار كنترل نشده و به شدت رقابتي را ايجاد مي كنند كه خود به خود ، گروههاي مباحثه و ساير سايت هاي وب را مجبور مي كند ، در رقابت با فضاي پديد آمده ، به دنبال عرضه مسايل جنسي ، در اشكال نو ، جديد ، متنوع و غير معمول برآيند . 
گسترش عرضه محصولات هرزه نگارانه از سويي و تنوع يافتن بيش از پيش اين محصولات ، در تغيير نگرش افرادي كه مخاطبان آن هستند ، موثر واقع آمده ، نگرش آنها را به تدريج از مقاومت و عدم پذيرش آنها ، به سمت خنثي شدن يا پذيرش تدريجي آن ها ، سوق مي دهند . 
آن چه از آن ياد شد ، در روان شناسي معاصر با عنوان حساسيت زدايي ، يا كم اثر كردن تدريجي حساسيت ، مطرح گرديده است . 
مسئله حساسيت زدايي ، از زمان هاي بسيار دور ، نزد مردم ، شناخته شده بوده است . 
قرآن با تحريم تدريجي شراب خوارگي و ربا خواري ، در عمل تغيير تدريجي رفتار مسلمانان صدر اسلام را مد نظر قرار داده است . ( نجاتي ، ؟ ، ترجمه عرب . 1367 ) . 
امام محمد غزالي ، در بحثي كه در باب غيبت مطرح مي كند ، خاطرنشان مي سازد ، غيبت كردن و به دست كردن انگشتر طلا توسط مردان ، هر دو كاري حرام به شمار مي روند ، اما شناعت غيبت ( كه از منظر دين ، معادن خوردن گوشت برادر مرده است ) . بسيار بيشتر از به دست كردن انگشتر طلا ، توسط يك مرد است ، ولي با اين وجود ، در سطح جامعه ملاحظه مي شود كه مردان از به دست كردن انگشتر طلا ، ابا دارند ، اما از غيبت كردن ، پرهيز نمي كنند . 
امام محمد غزالي ، در پاسخ به تعارض ظاهري پيش گفته ، روي مسئله حساسيت زدايي شدن مردان جامعه خويش ، تكيه كرده ، يادآور مي شود ، مردان جامعه ، به دليل مشاهده مكرر غيبت توسط اطرافيانشان ، حساسيت خود را نسبت به اين كار بسيار زشت از دست داده اند ، اما از آنجا كه همين مردان ، خيلي كم شاهد به دست كردن انگشتر طلا، توسط اطرافيان خودشان بوده اند . از اين گناه كوچكتر ، به شدت پرهيز مي كنند . 
متون نظري روان شناسي معاصر ، از ويژگي كاهش تدريجي حساسيت آدمي ، به صورت يك روش درماني مؤثر ، استفاده كرده اند . به اين معنا كه در روش درماني مزبور ، فردي را كه از شيي يا موجود خاصي به شدت مي ترسد ، به تدريج و در طول زمان ، با همان محرك ترسناك ، برخورد مي دهند . 
برخورد فرد با محرك ترسناكي كه از خفيف ترين حالت ممكن ، به وي ارائه مي شود . رفته رفته در طول زمان افزايش مي يابد . تا جايي كه محرك ، به حالت واقعي خودش عرضه خواهد شد . نتيجه روند اخير ، به حساسيت زدايي شدن فرد مورد نظر ، از شيي ترسناك پيشين ، خواهد انجاميد . به عنوان مثال ، فردي كه در اثر يك شرطي شدن اوليه ، از محركي مانند آب ، گريه و مانند آن ها ، در حد افراط مي ترسد ، در جريان يك روان درماني ، بتدريج با محرك مورد نظر ، مواجه مي شود . 
در جريان ارائه محرك ترسناك به فرد ، اين محرك در ابتدا با ضعيف ترين شكل ممكن به وي ارائه مي گردد ( مثلاً فردي كه از آب مي ترسد ، روز نخست موظف مي شود تا تنها كنار استخر ، حاضر شود با فردي كه به شدت از گربه مي ترسد ، تصاوير گربه هاي مختلف را در كتاب هاي مربوط به اين حيوان ، ببيند . در ادامه به تدريج بر ميزان شدت محرك ترسناك افزوده خواهد شد ( مثلاً از فردي كه از آب مي ترسيده و حضور در كنار استخر آب را تجربه كرده است ، خواسته مي شود تا در حالي كه در كنار قسمت كم عمق استخر قرار مي كيرد ، پايش را به آب بزند يا فردي كه از گربه مي ترسيده و تجربه ديدن تصاوير گربه را پشت سر نهاده است ، از فاصله اي ده ، دوازده متري ، يك بچه گربه واقعي را ملاحظه كند . با گذشت زمان ، ارائه محرك ترس آور پيش گفته ، رفته رفته از حالات خفيف و ضعيف خود خارج شده ، به ارائه حالت واقعي اش ، نزديك تر خواهد شد ( مثلاً در روزهاي بعد ، نشان دادن گربه واقعي ، هر روز يك متر نزديك تر به فرد انجام مي شود ) ، اما به دليل آن كه فرد ، در طي چندين و چند روز ، به تدريج با حالات خفيفي از محرك مورد نظر ، برخورد كرده است ، بالطبع بر خلاف واكنش هاي ترس آميز گذشته اش ، در حالت اخير با آرامش با محرك ترسناك ارائه شده ، برخورد كرده ، آرامش خود را در مواجهه با آن در حالات واقعي ترس ، حفظ كرد . به اين ترتيب ، رفته رفته و در طول روزهاي متمادي ، با ارائه محرك ، از حالات خفيف تا واقعي آن ، حساسيت زاديي براي فرد پديد آمده ، وي ديگر از محرك آزرنده قبلي نمي ترسد . 
حساسيت زدايي كه از آن ياد شد ، تنها در ارتباط با محرك هاي ترس آور و آزرنده نبوده ، در ارتباط با بسياري از محرك هاي ديگر ، تحقق پذير است . منطقي ( 1375 ) ، در نمونه اي از حساسيت زدايي هاي فرهنگي ، در كتاب راز گل سرخ ، مي نويسد : 
فرازي از برخوردهاي فرهنگي برخي از دستگاه هاي تبليغاتي مشكوك غرب با جهان اسلام را مي توان در برخورد هاي كينه توزانه ، خصمانه و سراپا توهين به آيات شريفه قرآن كريم ، ملاحظه كرد . به اين معنا كه غرب با درج آيات شريفه قرآن روي لباس هاي زير ، ملحفه ها ، پارچه ها ، زير كفش ها و مانند آنها ، درصدد اسائه ادب به قرآن ، كتابي كه روشني بخش زندگي مسلمانان بوده ، چگونه بودن و چگونه شدن مسلمانان را رقم مي زند ، بر مي آيد . 
خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، طي گزارش هايي از مسئله اخير ، به شرح زير ياد مي كند : 
شركت ايفوس و اشنوگر در آلمان اخيراً مايوهايي با حروف بسم الله ، سوره اخلاص و طرح پوشش كعبه ، توليد كرده است ( خبرنامه فرهنگي ، اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه اول مرداد ماه 1368 ) . 
درج آيات شريفه قرآني روي مايوها ، لباس هاي زير و رختخواب ، در ساير كشورهاي غربي نيز ملاحظه مي شود . نشريه مزبور در همين رابطه ، گزارش مي دهد : 
در پارچه هايي كه توسط كارخانه داران يهودي ، در پاريس توليد مي شود ، آيات قرآن كريم نقش بسته است . اين پارچه ها ، براي تهيه مايو ، لباس هاي زير و رختخواب ، مورد استفاده قرار مي گيرند ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه اول ارديبهشت ماه 1368 ) . 
مجله العالم ، در شماره اخير خود ، گزارشي از تهيه مايوهايي با سودجويي از آيات شريفه قرآني ارائه كرده است ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه اول دي ماه 1369 ) . 
گزارش هاي ديگري حاكي از درج آيات شريفه قرآن ، روي پارچه هاي پيراهني و چادري توسط كشورهاي همچون پرتقال و كره است . 
بنا به گزارش هاي واصله از پرتقال ، طرح پارچه اي در اين كشور به ثبت رسيده است ك تماماً به ايات شريفه قرآن و تصوير يكي از خدايان هندي منقوش است . 
قابل توجه اين كه همين تصوير روي جلد كتاب آيات شيطاني سلمان رشدي در انگليس چاپ شده بود . 
در پرتقال نوعي لباس زير مردانه نيز با استفاده از همين پارچه ، خريد و فروش مي شود ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه اول مهرماه 1368 ) . 
اخيراً برخي پارچه هاي پيراهني زنانه ، ساخت كشور كرده ، در بازار توسط دست فروشان اجناس بندري ، به فروش رفته است كه در جاي جاي اين پارجه ، اسلامي جلاله همچون الله ، لا اله الاالله و علي منقوش است ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه اول ارديبهشت ماه 1370 ). 
مسئله درج آيات قرآني بر روي البسه ، در حدي گسترده است كه حتي   شركت هايي در كشورهاي مسلمان با الهام از ديگران به خود اجازه داده ، مبادرت به اين كار مي كنند . روزنامه هاي پاكستان ضمن گزارشي ، اظهار داشتند كه يك كارخانه نساجي در كراچي ، اقدام به توليد پارچه هاي زنانه ، منقوش به قرآن كرده است . ( روزنامه همشهري ، 16/1/1375 ، ص 9 ) 
سودجويي از آيات شريفه قرآن ، منحصر به البسه زير ، ملحفه ها ، پارچه و مانند آن نبوده ، بلكه در صحنه هاي مبتذل ديگري ، ادامه مي ايبد . نشريه خبري سازمان تبليغات ، در اين رابطه گزارش مي دهد : 
تلويزيون آلمان ، اخيراً ترانه اي را همراه با رقص به نمايش گذاشت كه طي آن ، همزمان با نشان دادن سوره هايي از قراآن كريم ، رقاصان عريان را نيز نشان ميداد . در تصاوير ديگري ، آياتي از قرآن نشان داده مي شد كه با حركت پاي خوانندگان زن ، به نظر مي رسيد ، پاي آن ها از روي آيات قرآن رد مي شود . ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه دوم خرداد ماه 1367 ) . 
مجله اسكرو ، چاپ امريكا با  انتشار مطلبي با عنوان الله ايدز دارد ، ده صفحه از شماره فروردين ماه سال جاري خود را به اهانت به خداوند و مقدسات مسلمانان ، اختصاص داده است . در صفحات مربوط به اين مطلب توهين آميز ، تصاوير عريان زنان و مردان معلوم الحال ، با كثيف ترين حالات ، بر روي متن آيات قرآن مجيد ، مونتاژ و چاپ شده است ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه اول اردبهشت 1368 ) . 
گزارش هاي ديگري از سودجويي اذان با موسيقي ديسكو به عنوان موسيقي متن رقص در يكي از تلويزيون غربي ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه دوم آذرماه 1366 )  سجده مسلمانان در برابر نوشابه كوكاكولا ( نشريه صبح ، شماره 59 ، به نقل ازمجله امريكايي لايف ، مه 1996 ) و  نظاير آن خبر مي دهند . 
درج اسما جلاله ، اسامي مقدسه و ائمه اطهار ، عليم السلام ، و ارم جمهوري اسلامي بر روي لباس هاي زير زنانه ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه اول اردبيهشت 1370 ) و كفش ها و پولك هاي آويزه لباس هاي زنانه ( خبرنامه فرهنگي – اجتماعي سازمان تبليغات اسلامي ، نيمه دوم دي ماه 1368 ) ، مواردي مشابهي است كه دره همين رابطه ، ملاحظه مي شود . 
بنابراين در يك جمع بندي اجمالي ، مي توان نتيجه گرفت ، از آن جا كه فن آوري هاي ارتباطي جديد ، امكان گسترش و تعميق هرزه نگاري را بيش از بيش فراهم آورده اند ، بر مبناي اصل كم شدن تدريجي حساسيت ، مي توان انتظار داشت كه عرضه زياد محصولات هرزه نگارانه ، از حساسيت افرادي كه با اين محصولات سروكار مي يابند ، رفته رفته بكاهد . 
مضاف بر پيشرفت فن آوري هاي ارتباطي جديد و كاهش حساسيت كاربران در برخورد با ادبيات هرزه نكارانه و كاهش تدريجي شرم و حياي آن ها ، يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه بسترهاي مساعد داخلي و خارجي موجود ( كه از آن ها ، در مقدمه چالش هاي فرآوري جوان ، در آغاز بحث تهديدهاي رواني تلفن همراه ياد شد) حساسيت زدايي نوجوانان و جوانان ايراني را نسبت به ادبيات هرزه نگارانه ، تسريع مي بخشند . 
بسترهاي داخلي مساعد سازنده تسريع حساسيت زدايي كاربران فن آوري هاي ارتباطي جديد در ايران ، مواردي مانند ، افزايش سن ازدواج ، پاسخ ناكافي به هيجان جويي جوانان ، گسست نسلي ، فقدان آموزش مهارت زندگي ، فقدان آموزش در زمينه شناخت رفتارهاي پرخطر ، روي آوردن اقشاري از جوانان به مقاومت  فرهنگي و نظاير آنهاست . 
بسترهاي خارجي مساعد سازنده تسريع در حساسيت زدايي كاربران فن آوري هاي ارتباطي پيشرفته هم مورادي مانند : افزايش سن ازدواج ، پاسخ ناكافي به هيجان جويي جوانان ، افسردگي اجتماعي ، بي كاري ، وقوع تحولات هنجاري و ارزشي قابل تأمل در نواجوانان و جوانان ، كسست نسلي ، فقدان آموزش مهارت هاي زندگي ، فقدان آموزش در زمينه شناخت رفتارهاي پرخطر ، روي آوردن اقشاري از جوانان به مقاومت فرهنگي و ناظاير آنهاست.  
بسترهاي خارجي مساعد سازنده تسريع در حساسيت زدايي كاربران فن آوري هاي ارتباطي پيشرفته هم مواردي مانند : افزايش عرضه محصولات تحريك كننده در سطح جهان ( و در آينده ، ارسال كليپ ها ، شوها و فيلم ها از آن سوي آب روي تلفن همراه كاربران ) مي باشد . 
تعداد اقبل توجهي از كاربران مصاحبه شده ، اذعان داشته اند كه آن ها در پيام كوتاه هايشان شاهد ، به كارگيري اصطلاحات زشت ، و ركيك ، جوك هاي بي ادبي ، بي تربيتي ، زشت ، ناسالم ، سرشار از بي حيايي ، مبتذل ، سكسي و خفن و تصاوير غير اخلاقي ، سكسي ، مستهجن ، با حال (  ! ) و ردو بدل كردن عكس ها و كليپ هاي غير مجاز ، غير اخلاقي و مستهجن و موزيك مهيج و تحريك آميز ، بوده اند . 
نمونه هايي از اظهارات كاربران ، در زير آمده است : 
· بعضي از مواقع در پيام ها ، از موضع ها و كلمات ركيكي استفاده مي شود كه آدم از گفتن آن ها عاجز است . 
· جديداً اس . ام . اس هايي مي رسد ك آدم خجالت مي كشد ، آن ها را بخواند . 
· درصد زيادي از پيام هاي كوتاه ها ، از مضامين غير اخلاقي و مستهجن ، برخوردارند . 
نكته اي كه تذكر آن در اين قسمت لازم مي نمايد ، فزوني گرفتن صراحت لهجه افراد در برخورد هاي غير رودروست . زيرا علاوه بر استدلال هايي كه در اين زمينه از آن يادشد . انسان ها داراي مكانيزم تهاجم شكن هستند و نگاه انسان ها به يكديگر ، در بسياري از موارد تهاجم آن ها را متوقف مي سازد . فقدان حضور مكانيزم تهاجم شكن نگاه رودرو ، برخي از كاربران را بر آن مي دارد تا فارغ از هر گونه احساس شرم و حيايي ، به بيان مطلبي بپردازد كه در برخوردهاي رويارو ، كمتر به فكر بيان آن ها مي افتند . 
· به نظر مي رسد آدم ها به صورت غير حضوري راحت تر امكان بيان زشت ترين و ركيك ترين كلمات را مي يابند و با بي پروايي ، آن ها را براي آدم مي فرستند . 
· در حال حاضر ، اس . ام . اس هاي غير اخلاقي ، به صورت بزرگ ترين عامل سنت شكني ، در جامعه عمل مي كند . 
سايت تاليا نيوز ، در گزارشي كه درباره تفاوت هاي جنسيتي در استفاده از تلفن همراه تهيه كرده است، از امكان عمل خاصي كه تلفن همراه در اختيار كاربراني كه درصدد برقراري رابطه با جنس مخالف خود هستند ، مي گذارد ، به شرح زير ياد كرده است . 
اس . ا م . اس ، ايده آل ترين حالت برقراري تماس اوليه با جنس مخالف است ، چرا كه دو عامل احساس نزديكي و دوستي و در عين حال ، فاصله داشتن از مخاطب خود را ايجاد مي كند . 
فردي كه پيام كوتاه ارسال مي كند ، حتي اگر ابراز احساساتش از جانب طرف مقابل ، مورد توجه قرار نگيرد ، باز هم سرخورده و خجالت زده نمي شود . در حالي كه در تماس هاي رودرو امكان بروز چنين حالتي ، متصور نيست . 
علاوه بر آن چه از آن ياد شده ، يكي از عواملي كه سبب مي شود ، بيانات ركيك و تصاوير ارسالي نامناسب ، در پيام كوتاه هاي ارسالي ( خاصه پسرها ) ، افزايش يابند ، تلاش پسرها در جهت سوق دادن روابط خود با دختران ، به سمت روابط تحريك آميز است . در موارد اخير پسران براي تهييج دختراني كه آن ها آشنا هستند يا سوق دادن روابط رسمي خودشان به سمت روابطي تحريك آميز و بالنسبه جنسي ، از پيام كوتاه هاي مستهجن ، سود جسته ، به اين وسيله سعي مي كنند فضاي مورد نظر ، در روابطشان را ايجاد كنند . 
· روزي ما گوشي تلفن همراه يكي از دوستانمان را گرفته بوديم و پيام هاي جعبه دريافت آن را ميديديم . تصاوير ضبط شده پر بودند از مطالب و تصاوير مستهجن كه ديگر خجالت كشيديم و بقيه عكس ها را نگاه نكرديم . تمام اين مطالب را دوست پسر دوست ما ، براي او ارسال كرده بود . 
· من دوست پسري داشتم كه روابطم با او در حد رسمي بود اما بعد از اين كه گوشي من به اس . ام . اس . وصل شد ، ا و اس . ام . اس هاي غير اخلاقي ، برايم مي فرستاد و وقتي كه ما همديگر را مي ديديم ، من اصلاً خجالت مي كشيدم كه به صورت او نگاه كنم . 
· دخترها بايد مواظب باشند كه شماره همراه خودشان را به هر كسي ندهند ، زيرا بعضي از آقايان ، مطالب واقعاً غير اخلاقي و تصاوير سكس واقعاً وحشتناك را براي آدم ارسال مي كنند . 
در يك بررسي اجمالي از جمعي از مصاحبه شوندگان ، موضوع پيام كوتاه ارسالي آن ها پرسيده شد . مشخص گرديدكه حداقل قريب 25% موضوع پيام كوتاه ارسالي آن ها ، حاوي مسايل جنسي و به نوعي سركار نهادن يكديگر ، مي باشد . 
بنابراين ، در يك جمع بندي اجمالي ، مي توان نتيجه گرفت ، تلفن همراه در ايران در بستري كه هيجان جويي و تنوع طلبي نوجوانان و جوانان آن ارضا نشده بود باقي مانده است ، به كار گرفته شده است ، و آن چه بيشتر به صورت توم و تابو بود ، و در مكالمات و گفتتو شنود روزمره آنان ، به ندرت ممكن بود ، مطرح شود ، به تدريج در لفافه شوخي و طنز و ضرورت پاسخ متقابل به پيام كوتاه ارسالي ، مطرح گرديده و كار به جايي رسيده است كه در جريان روندي از حساسيت زدايي شدن ، در حال حاضر زشت ترين و ركيك ترين حرف ها و عبارات يا تصاوير ، به جاي نشاندن عرق شرم بر چهره جوان ، وي را به خنده و شادماني وا ميدارد . اظهار نظر دختران زير ، گوياي همين امر هستند . 
· محتواي اس . ام . اس هاي من بيشتر سكسي هستند . چون خودم بيشتر با اين موضوع اس . ا م . اس ، دريافت مي كنم ، مجبورم همان 4-3 پيامي را هم كه مي فرستم ، با همين موضوع باشد ( البته با عرض معذرت ) . 
· ارسال برخي از شوخي هاي ساده براي من ، كار را به جايي رسانده است كه خيلي از حرمت ها از نظر من ، شكسته شده است . 

ساير تهديدهاي رواني 
كاربران مصاحبه شده ، گذشته از تأكيددر آنتن ندادن تلفن همراه در برخي از مواقع ، با بيان مواردي مانند : ايجاد نوسان هاي عاطفي ، ترس از ويروسي شدن تلفن همراه ، نگراني درباره سوختن يا گم شدن گوشي ، ترس از دزديده شدن گوشي ، تبعات ناخوشايند ارسال پيام كوتاه هاي اشتباه و افتادن خطاها روي هم ، از برخي از تهديدهاي رواني ديگر تلفن همراه ، ياد كرده ،نگراني خود را د رموارد مزبور ، اعلان داشته اند . 
ايجاد نوسان هاي عاطفي ، به معناي نوسان يافتن عاطفي فرد بين شادي بسيار تا ناراحتي ، خشم و تأسف شديد است كه با ارسال پيام كوتاه هاي شاد ، عاطفي و حمايت كننده از سويي ، و ارسال پيام كوتاه هاي ضد دين ، خلاف عرف ، خلاف اخلاق ، و سركاري براي كاربر ، از سوي ديگر ، در وي پديد مي آيد . نمونه زير ، مصداقي در همين راستاست : 
*براي من خيلي وقتها ، اتفاق افتاده است كه پيام كوتاهي ، مرا بسيار خوشحال كرده و نيروي زيادي به من تزريق كرده است ، اما در بعضي از وقت ها هم ، يك اس . ام . اس مبتذل و ناراحت كننده ، اعصابم را خرد و خمير كرده است . 
ترس از ويروسي شدن تلفن همراه ، از ديگر نگراني هاي كاربران است  كاربراني كه تلفن همراه جزيي از وجود آن ها شده است و روي آن اطلاعات شخصي و محرمانه زيادي را حفظ مي كنند . نگران ويروسي شدن تلفن همراهشان هستند كه به تازگي در دستور كار برخي از مزاحمان و تجاوز گران قرار گرفته است . 
ترس از سوختن يا گم شدن گوشي و نگراني درباره دزديده شدن گوشي همراه ، از موارد مشابهي است كه موجب نگراني كاربران است . كاربران نه تنهادر مورد اخير ، ترس ضرر و زيان مالي را دارند ، بلكه نگرانند كه اگر اطلاعات شخصي و محرمانه آن ها ، دست افراد ناباب بيفتد، اين اطلاعات اسباب تهديد بعدي و در مواردي ، اسباب باج خواهي از آن ها را فراهم خواهد آورد . 
ارسال اشتباهي پيام كوتاه ، نيز براي برخي از كاربران ، اسباب دردسر فراهم آورده است : 
· يك بار اس . ام . اس من ، اشتباهي براي خانمي ارسال شد و اين مسئله مشكلات زيادي را براي من بوجود آورد . 
افتادن خط ها روي يكديگر ، موجب مشكل مشابهي است : 
· چندي پيش خط من ، با خط خانمي ، روي هم افتاده بود و همين مسئله سبب دعواي زنم با من شد و كلي دردسر ، برايم ايجاد كرد . 

فرصت هاي اجتماعي تلفن همراه 
در اين قسمت ، بررسي فرصت هاي اجتماعي تلفن همراه ، مورد بحث قرار خواهد گرفت . در اين محور ، با بررسي عناوين : آموزش مبتني بر تلفن همراه ، گسترش امكان عمل ارتباطي افراد ، آشنايي و استفاده از فن آوري هاي جديد و ساير فرصت ها ، فرصت هاي اجتماعي تلفن همراه ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 

آموزش مبتني بر تلفن همراه 
تلفن همراه در آموزش هاي رسمي و غير رسمي وارد شده ، تحولات قابل توجهي در اين مورد ، پديد آورده است . 
پس از طرح آموزش الكترونيكي ، با پديد آيي تلفن همراه ، كاربرد آن در نظام آموزشي ، مفهوم آموزش مبتني بر تلفن همراه را پديد آورده است     ( كي گان ، 2003 ) . 
گستره آموزش اخير ، چنان وسيع و گسترده به نظر مي آيد كه برخي از پژوهشگران از ورود تلفن همراه به عرصه آموزش ، با عنوان انقلاب تلفن همراه در آموزش و تربيت ياد كرده اند ( گيس كي ، 2002 ) . لواي ( در دست چاپ ) درباره آموزش مبتني بر تلفن همراه مي نويسد : 
جريان آموزش ، جرياني دو طرفه بين معلم و فراگير است ، امكان عمل اخير در تلفن همراه نيز وجود دارد . از اين رو مي توان به آموزش مبتني بر تلفن همراه انديشيد . 
اگر چه تلفن همراه در حال حاضر ، جانشين كلاس درس با يادگيري الكترونيكي نميتواند باشد ، اما با اتكا به نظريه پردازي هاي موجود مانند نظريه گفتگو كه به تعامل سازنده معلم و فراگير اشاره دارد ، مي توان چارچوب هاي آموزش مبتني بر تلفن همراه را طراحي و تدوين كرد . 
لواي در بررسي كه در همين رابطه در سطح 63 دانشجوي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد دارد ، گزارش مي دهد كه دانشجويان مورد بررسي ، بعد از آشنايي با زمينه هاي آموزش با تلفن همراه ، با رضايت خاطر از آموزش مبتني بر تلفن همراه ياد مي كردند . 
جورج ( 1995 ) در مقاله اي كه درباب استفاده معلمان از تلفن همراه دارد ، خاطر نشان مي سازد ، تلفن همراه از سويي به دليل سبك و قابل حمل بودن در جيب و از سويي ديگر قابليت ذخيره سازي انبوهي از اطلاعات ، براي معلمان به مثابه يك ابزار كمك آموزشي ارزشمند ، مطرح شده است . 
در بررسي كه سه محقق چيني روي 176 دانش آموز داشتند ، آن ها را در دو گروه كه با پيام كوتاه و پست الكترونيكي ، و پيام كوتاه و ارتباط روي خط با اينترنت ، تماس داشتند ، تقسيم كردند و دو گروه اخير را با گروه سومي كه شامل 45 دانش آموز مي شدد ، مورد بررسي مقايسه اي قرار دادند . نتايج بررسي گرو هاي مزبور با يكديگر نشان ميداد ، دانش آموزاني كه از امكان ارسال پيام كوتاه و اينترنت برخوردار بودند ، اولاً به دليل ردو بدل كردن اطلاعات مورد نياز توسط پيام كوتاه و انيترنت ، بر انگيزه بيرونيشان ، كه مستقيماً در يادگيري آن ها مؤثر واقع مي آمد ، افروده مي شد . ثانياً پژوهشگران پيش گفته به اين نكته دست يافتند كه دانش آموزان در برخورد با فن آوري هاي ارتباطي اخير ، ترجيح مي دادند كه بيشتر حرف هاي عمومي و كمتر حرفهاي شخصي و خصوصي خود را ردو بدل كنند كه اين مسئله نيز خود به خود بر ميزان درگيري فعال تر آن ها در درس هايشان  موثر واقع مي آيد ( پي – لون ، كوين ولي – مي ، در دست چاپ ) .
ماركت و همكاران ( 2006 ) در مقاله اي كه درباره كاربردهاي آموزشي پيام كوتاه ، تهيه كرده اند ، از ارتباط دانش آموزان توسط پيام كوتاه ، با معلمانشان ياد كرده ، يادآور شده اند ، ارتباط اخير ، به افزايش انگيزه يادگيري دانش آموزان ، و يادگيري درس هر چه بهتر آن ها ، خواهد انجاميد . 
پژوهشگران ديگري ، با يادآري امكاناتي مانند جستجوي اينترنتي ، ترجمه ، فرهنگ لغات ، ذخيره سازي اطلاعات و نظاير آن كه تلفن همراه از آن برخوردار است ، خاطرنشان ساخته اند ، فراگيران مي توانند از امكانات اخير كه با تلفن همراه ، همواره در اختيار آنهاست ، سود برده ، بر عمق يادگيري خويش بيافزايند . 
ستروهلين و فريتش ( 2003 ) ، در مقاله اي كه با عنوان آزمون و ارزيابي طراحي درس بر مبناي يادگيري مبتني بر تلفن همراه ، تهيه كرده اند، گزارشي مي دهند ، آن ها دست به طراحي آموزش آمار توصيفي براي ياديگري اخير زده اند . 
پژوهشگران ديگري با مقاسيه قيمت 100 دلاري تلفن همراه با قيمت 1700 دلاري رايانه ، از تحولي كه تلفن همراه ، براي فراگيران در دسترسي  به امكانات كمك درسي و پژوهشي پيشرفته ( همچون رايانه ) ، پديد آورده است  يادكرده اند ( كالوزكا ، 2005 ) . 
گذشته ازآموزش هاي رسمي ، تلفن همراه در عرصه آموزش هاي غير رسمي نيز نقش مفيد و موثر خود را نشان داده است . به عنوان نمونه ، پلاين تالك با هدف گسترش اطلاع رساني درباره مسايل جنسي به جوانان جامعه ، به تأسيس بنيادي در اينجهت اقدام كرد تا با اطلاع رساني در اين زمينه ، مسئوليت تصميم هاي جوانان را در آن ها ، افزايش دهد . بنياد اخير از طريق فن آوري هاي ارتباطي جديد ، ضمن ترغيب كمك اوليا به جوانان ، قشر جوان را از خطرات محتمل فرارويشان ، آگاه مي سازد( گروسمن و همكاران 2001 )   

گسترش امكان عمل ارتباطي فرد 
بعضي از نظريه پردازان ، از گسترش روابط ارتباطي آدمي ، در پرتو فن آوري هاي جديد اطلاعاتي سخن گفته اند . در برابر ، نظريه پردازان ديگري هم هستند كه در جهتي عكس ، از تأثير منفي و سايل ارتباطي جديد ، در روابط اجتماعي انسان ها با يكديگر ، ياد كرده اند . 
در ميان كاربران مصاحبه شده نيز اختلاف آراي پيش گفته ، عيناً مشاهده شده ، برخي از تأثير مثبت تلفن همراه در روباط اجتماعي انسان ها با يكديگر ، ياد كرده اند . 
در ميان كاربران مصاحبه شده نيز اختلاف آراي پيش گفته ، عيناً مشاهده شده ، برخي از تأثير مثبت تلفن همراه در روابط اجتماعي افراد و تعدادي از تأثير منفي آن در روابط مزبور ، ياد كرده اند . 
جوينسون ( 2003 ) ، با اشراه به تعارض اخير ، با استناد به نظر يكي از صاحب نظران در اين امر ، درصدد حل تعارض ظاهري پيش گفته ، برآمده است . وي مي نويسد : 
مودي در سال 2001 ، به طرح دو نوع تنهايي پرداخت ، تنهايي هيجاني و تنهايي اجتماعي . 
تنهايي هيجاني ، درنتيجه فقدان روابط صميمانه در زندگي اجتماعي فرد پديد مي آيد ، در حالي كه تنهايي اجتماعي ، حاصل مورد توجه واقع نشدن ، به بازي گرفته نشدن و در حاشيه باقي ماندن ، است . به نظر مودي كاربران انيترنت ممكن است از افزايش تنهايي هيجاني ، رنج ببرند ، ولي به واسطه ي اوقاتي كه در جوامع مجازي كه از طريق اينترنت بدان ها دست يافته اند . سپري مي سازند ، تنهايي اجتماعي و هيجاني ، مورد بررسي قرار داد و به همبستگي منفي معناداري بين فعاليت هاي اينترنتي و تنهايي اجتماعي دست يافت . به تعبير ديگر ، هر چه فعاليت اينترنتي فرد بيشتر باشد ، احساس تنهايي اجتماعي وي ، كمتر خواهد بود . 
از سوي ديگر ، مودي به اين نتيجه رسيد كه تعداد دوستان اينترنتي شركت كنندگان با تنهايي هيجاني آن ها ، همبستگي مثبت معنا دار داشت ، يعني با افزايش فعاليت اينترنتي فرد ، از ميزان دوستي صميمي و نزديك وي كاسته مي شود ، در حالي كه نتايج مطالعات ، نشان مي دهند ، در تعامل هاي اجتماعي رو در رو ، تعداد دوستان فرد ، با تنهايي هيجاني ، همبستگي منفي از خود نشان ميدهند و به تعبير ديگر ، تعامل هاي رودررو ، به كاهش تنهايي هيجاني ، و تعامل هاي مجازي كه از طريق اينترنت محقيق مي شود ، به افزايش تنهايي هيجاني كاربران ، مي انجامد . 
بنابراين ، با توجه به آن كه مطالعات موجود در ارتباط با فناوري هاي ارتباطي ، از قابليت نسبي تعميم يافته هاي حاصله ، از روي فن آوري هاي ارتباطي پيشين به فن آوري هاي اطلاعاتي جديد ، ياد كرده اند ، به شكل مشابهي ، مي توان مقدمتاً پذيرفت كه تلفن همراه ، ارتباط اجتماعي افراد را گسترش مي دهد ، اما در جهت ارتباط هيجاني افراد با يكديگر ، تأثير منفي از خود بر جاي مي نهد . 
كاربران دختر و پسر ، با استناد به تسهيل برقراري ارتباط توسط تلفن همراه امكان ايجاد تماس در هر جا و مكاني ، هزينه قابل قبول برقراري ارتباط ، امكان ارسال پيام در آن واحد ، براي دوستان و آشنايان متعدد و نظاير آنها ، از تلفن همراه به عنوان عاملي كه به گسترش ارتباط هاي اجتماعي آن ها ، انجاميده است ، ياد كرده اند . نمونه هايي از اظهار نظر كاربران در اين جهت ، در زير آمده است . 
· براي ما كه خوابگاهي هستيم ، تماس از طريق تلفن هاي عمومي ، كار خيلي دشواري هست ، موبايل امكان ارتباط ما را خيلي راحت كرده است . 
· تلفن همراه ، امكان برقراري ارتباط من با همكلاسي هايم را در هر زمان ، براي هماهنگ كردن برنامه هاي درسي و رفع اشكال ، فراهم كرده است . 
· من در شركتي حسابدارم و بايد هميشه در دسترس باشم ، براي همين تلفن همراه ، مزيت بي نظيري برا ي من است . 
كاربران ديگري با ياد آوري اقتصادي بودن تلفن همراه از جهت اقتصادي و صرف وقت اين وسيله را در افزايش ارتباط هاي اجتماعي خويش ، موثر دانسته اند .
· من در اعياد با يك اس . ام . اس به كلي از دوستان و آشنايانم ، تبريك مي گويم . 
· بعضي وقتها ، آدم از مسئله مهمي باخبر مي شود يا خبر مهمي به دست او مي رسد و در آن واحد نمي تواند همه را خبردار كند . اما  با اس . ا م . اس . در عرض چند دقيقه مي توان همه را از خبر مورد نظر ، مطلع كرد. 
· يكي از كارهاي ما ، كسب اخبار داغ توسط دوستان و فرستادن آن براي ديگران است . 
· برخي از خانواده ها با تهيه تلفن همراه براي فرزندانشان (خاصه دخترها ) ، كوشيده اند تا تماس متسمر خود را با آن ها حفظ كنند : 
· من هر جا دچار تأخير شوم با تلفن همراه ، به خانواده ام اطلاع مي دهم تا آن ها دچار نگراني نشوند . 
· تلفن همراه ، ضريب امنيتي ما دخترها را كه از خانواده دور هستيم ، بالا مي برد . 
· تلفن همراه براي من به عنوان يك دختر ، يك وسيله حفاظتي به شمار مي رود . 
گروهي از مصاحبه شوندگان ، با اشاره به مسابقاتي كه با پيام كوتاه بايد در آن شركت كرد يا با تذكر ارتباطي كه از طريق پيام كوتاه با بانك ها دارند ، يا با اطلاع رساني هاي بهداشتي ، خدماتي و نوع دوستانه از طريق پيام كوتاه ، دريافت مي كنند ، از گسترش ارتباط هاي اجتماعيشان با استفاده از فن آوري تلفن همراه ، ياد كرده اند . 
بعضي از كاربران هم يادآور گرديده اند كه زمان بي كاري و بي حوصلگي خود را با ارسال و دريافت پيام كوتاه پر كرده يا حتي دست به چت يا پيام كوتاه ، مي زنند وبه اين ترتيب تنهايي خود را در ارتباط چت موبايلي با دوستان پر مي كنند . 

آشنايي و استفاده از فن آوري هاي جديد 
يكي از مزيت هاي عام تلفن همراه كه كاربران روي آن تأكيد داشته اند، طرح تلفن همراه به عنوان ابزاري كه آنان را بعضاً با فن آوري هاي جديد آشنا كرده ، به سمت استفاده هر چه بيشتر از آن ها سوق داده است ميباشد . 
بعضي از كاربران ، با طرح ويژگي هاي عام ارتباطي تلفن همراه وسرويس پيام كوتاه ، خاطرنشان ساخته اند ، تلفن همراه وسيله اي كم حجم ، سبك و قابل حمل است كه ( حداقل به لحاظ نظري ) در تمامي مناطق مورد پشتيباني ، امكان ارتباط فرد را با تلفن ثابت ، تلفن همراه يا رايانه ، برقرار     مي كند . 
سرويس پيام كوتاه تلفن همراه نيز ، بدون اشغال خطوط و با هزينه اي اندك ، پيام فرد را ارسال كرده ، در صورت خاموش بودن گوشي وي ، بلافاصله پس از روشن شدن گوشي ، پيام به فرد مورد نظر مي رسد .بنابراين در مجموع تلفن همراه ، ضمن به صرفه بودن به لحاظ اقتصادي ، در وقت كاربران نيز صرفه جويي مي كند . 
· آدم با موبايل مي تواند ، بدون مقدمه چيني و مكالمه طولاني ، كارش را انجام دهد . 
· به دليل استفاده از شبكه پيام كوتاه ، به جاي مكالمه 10-5 دقيه اي ، مي توان كار لازم را در 3-2 دقيقه انجام داد . 
· تلفن همراه ، امكان كوتاه كردن مكالمه ها را حذف صحبت هاي اضافي را فراهم مي آورد . 
تعدادي از كاربران ، از امكاناتي مانند : ساعت ، زنگ اخبار ، عكاسي و فيلم برداري تلفن همراه ، ياد كرده ، خاطرنشان ساخته اند ، امكانات عكاسي و فيلم برداري ، تحول كيفي در كارهاي آن ها ( و اصولاً اطلاع رساني در سطح جامعه ) پديد آورده است. 
كاربران ديگري از استفاده از امكان اطلاع رساني تلفن همراه ، به صورت ارسال خبرهاي كوتاه ، پخش آهنگ ، بازي و بلوتوث بازي تلفن همراه ، ياد كرده اند . 
· در جايي كه ما دسترسي به تلويزيون و ضبط نداريم . مي توانيم از موبايل استفاده كنيم. 
· من در بانگ حساب دارم با ارسال اس . ام . اس . وضعيت حسابم را به من اطلاع مي دهند . 
برخي از كاربران ، يادآور شده اند كه آن ها از تلفن همراهشان ، به مثابه دفتر چه يادداشت استفاده كرده ، اطلاعات مورد نيازشان را روي آن ضبط و ذخيره مي كنند . 
استفاده از تلفن همراه به عنوان ضبط صرت نيز مورد تأكيد تعداد قابل توجهي از افراد مصاحبه شونده بوده است : 
· من اطلاعات مورد نيازم را هميشه روي گوشي تلفن همراهم مي ريزم . 
· من سر كلاس درس ، در برداشتن يادداشت از حرف هاي استاد عقب مي مانم و با ضبط صداي او روي گوشي همراهم ،     يادداشت هايم را كامل مي كنم . 
بعضي از كاربران ، خاطرنشان ساخته اند ، از تلفن همراه به عنوان يك «ماشين حساب» استفاده مي كنند كاربران ديگري از تلفن همراه بعنوان يك «كامپيوتر دستي » ياد كرده اند و خاطر نشان ساخته اند ، تلفن همراه امكان استفاده از «فرهنگ لغات» ، «ارتباط با رايانه» و «جستجوي پست الكترونيك» را فراهم مي آورد .
بنابر اين ، در يك جمع بندي اجمالي ، مي توان نتيجه گرفت كاربان با توجه به امكانات گسترده اي كه تلفن همراه ، با كمترين وقت و هزينه ، در اختيار آنان قرار داده است ، اين وسيله را به مثابه پلي كه آنان را به سوي آشنايي هرچه بيشتر با فن آوري هاي جديد ، راهنمايي كرده و موجبات ترغيب آنان را در استفاده از آن ها را فراهم آورده است ، مي بينند .

ساير فرستهاي اجتماعي 
«استفاده در اقدام ها و فعاليت هاي اجتماعي» ، «تسهيل امور اجتماعي» ، «ارتقاي كيفيت اطلاع رساني» ، «استفاده هاي تبليغاتي» و «استفاده در زندگي روزمره» ، از ديگر فرصتهاي اجتماعي هستند كه تلفن همراه در پي داشته است .
به كارگيري پيام كوتاه در جريان بلاياي طبيعي و بحران هاي سراسري ، از مزاياي پيام كوتاه شمرده شده است . سايت موبايل در همين ارتباط گزارش مي دهد ، مسئله اخير در انگلستان ، به شكلي آزمايشي ، مورد تجربه قرار گرفته است و يك اعلان خطر عمومي از طريق پيام كوتاه ، در اين كشور پخش گرديده است . 
اقدام به راي گيري با استفاده از پيام كوتاه نيز طرحي است كه در برخي از شبكه هاي تلويزيوني جهان ، در حال اجراست . شبكه ام. تي . وي آمريكا ، در زمينه پخش موسيقي به پيام كوتاه روي آورده است و مدير برنامه پاپ استير در استقبال از پيام كوتاه در جريان ارتقاي كيفي برنامه هاي تلويزيوني ، بيان مي دارد : با هيچ وسيله اي نمي توان دست به انجام يك رأي گيري با 10 ميليون آرا در عرض 2 ساعت همراه با اعلان نتايج آن در آخر برنامه زد ، تنها سرويسي كه ما را در انجام چنين كاري ياري مي رساند ، پيام كوتاه است .
چوينسون (2003) ، درباره يكي از تجربيات خويش ، در زينه استفاده از اينترنت در مسايل پزشكي ، مي نويسد :
«من در اواخر سال 1998 در همايش «انفورماتيك پزشكي» كه به بررسي كاربرد اينترنت در پزشكي مي پرداخت ، شركت كردم ، يكي از سخنران هاي اين همايش ، توضيح مي داد كه در گذشته ، بيماراني كه مطب وي مي آمدند ، تكه كاغذ كوچكي از جيبشان در مي آوردند و برمبناي اطلاعاتي كه توانسته بودند از منابع در دسترسشان به دست آورند ، تشخيص بيمارشان را بر اساس اطلاعات ، نوشته بودند ، اما با گسترش اينترنت ، در حال حاضر بيماران با انبوهي از مقالات و اطلاعات اخذ شده از اينترنت ، به سراغ او مي آيند.»
داستان اخير ، به خوبي نشان مي دهد كه حتي در سال هاي اوليه گسترش اينترنت ، مردم (و در اين جا بيماران) ، به شكل بالنسبه مثبتي از اين فن آوري ، استفاده كرده اند .
اگرچه با هم گرايي هاي پديد آمده بين تلفن همراه و اينترنت ، كاربران تلفن همراه نيز مي توانند عيناً شبيه كاربران اينترنت ، از اطلاعات پزشكي آن بهره مند گردند ، اما مضاف بر اين امكان ، برخي از پزشكان غربي ، پس از بررسي نمونه آزمايشي مراجعان خويش ، نتيجه آزمايش را از طريق ارسال پيام كوتاه ، به اطلاع آنها مي رسانند و به اين ترتيب ، امكان صرفه جوي در وقت بيماران را فراهم مي آورند . در موارد مشابهي ، كنترل نشانه هاي بيماري بيماران ، در دستور كار مراكز بهداشتي و درماني قرار گرفته است . هي-سونگ (در دست چاپ)  ، در بررسي كه در مورد به كارگيري پيام كوتاه (و پست الكترونيكي) ، روي مبتلايان به ديابت (مرض قند) ، در كره جنوبي انجام داده است ، مي نويسد:
10-8 درصد مردم كره جنوبي به بيماري ديابت ، مبتلا هستند و اين بيماري عامل مهمي در مرگ و مير شهروندان كره اي بشمار مي رود . از اين رو در طرحي آزمايشي ، تلاش شد تا تأثير پيام رساني از طريق پيام كوتاه و پست الكترونيكي ، روي مبتلايان به ديابت ، مورد بررسي قرار گيرد . 25 نفر از بيماران مبتلا كه بصورت تصادفي انتخاب شده بودند ، در گروه آزمايشي و 26 نفر بيمار ديگر ، در گروه كنترل در نظر گرفته شدند ، و از بيماران گروه آزمايش ، درخواست شد تا وضعيت خويش را از طريق پيام كوتاه يا پست الكترونيكي ، به مركز بهداشتي مورد نظر ارسال دارند و پرستاران مركز بهداشتي مزبور نيز موظف شدند تا با دريافت اطلاعات لازم از سوي بيماران ، با ارائه پاسخ هاي «تشويق آميز»  يا «هشدار دهنده» به وضعيت آنان ، واكنش لازم را نشان دهند نتايج بررسي مقايسه اي گروه آزمايشي و كنترل نشان داد كه قند خون گروه آزمايش در قياس ب گروه كنترل از وضعيت بهتري برخوردار بود . 
بعضي از كاربران با اشاره به ارتقاي كيفي اطلاع رساني در سطح جمعي ، از اين مسئله به عنوان يكي از ديگر مزاياي اجتماعي تلفن همراه ، ياد كرده اند ، به اين معنا كه امكانات ضبط صدا ، عكس برداري و فيلم برداري تلفن همراه ، اين امكان را مي دهد كه در هر زمان و مكاني كه قرار دارند ، با قرار گرفتن در جريان رخدادهاي مختلف ، به ضبط و ثبت آن ها بپردازند و به اين ترتيب ، با ارائه صدا ، تصوير يا فيلم جوادث مورد نظر ، در شفاف سازي مسايل و ارتقاي كيفي اطلاع رساني در سطح جامعه ، موثر واقع آيند . يكي از كاربران در همين زمينه مي نويسد : 
عكاسي با موبايل ، ظهور گونه جديد از ژورناليسم تصويري و مردمي را نويد مي دهد . افرادي كه موبايل دارند ، همه روزه در ساعات مختلف و در مكان هاي گوناگون حضور دارند و در هنگام وقوع حوادثي مانند : سرقت ، حوادث رانندگي ، جشن هاي محلي ، بازديد مقامات يا چهره هاي محبوب هنري ، ورزشي و سياسي ، از آن ها عكس تهيه كرده ، براي نهادههاي اطلاع رساني ، ارسال مي كنند : 
استفاده تبليغاتي از تلفن همراه ، مقوله ديگريست كه از ديد سرمايه داران پنهان نمانده ، به استفاده از آن پرداخته اند . دي ريك و ديگريو ،          ( 2005 ) در همين رابطه مي نويسد . 
بررسي هاي انجام شده در انگلستان دلالت بر آن دارد كه 76% مردم انگليس ( در لندن 82% ) تلفن همراه داشته ، 93% اين افراد ، سني بين 24-20 سال دارند . شرايط پيش گفته ، توليد كنندگان مختلف را بر آن داشته است كه از تلفن همراه ، به صورت ارسال پيام يا تصاوير لازم ، جهت انجام تبليغ در مورد توليدات مورد نظرشان ، سود ببرند . 
كنار نهادن رودربايستي ها ، فرصت ديگريست كه خاصه سرويس پيام كوتاه تلفن همراه به دست مي دهد ، زيرا اولاً به دليل بازداري زدايي كه در فن هاي ارتباطي جديد پديد  مي آيد و ثانياً به سبب محدوديت متني پيام كوتاه ، كاربران موظف به اختصاص متن محدودشان به اصل قضيه مي شوند و همين امر ، سبب مي شود آنان راحت تر به بيان مضامين مورد نظرشان اقدام كرده ، از حواشي بحث كه بعضاً شامل رودربايستي هاي معمول در روابط مرسوم ايراني هاست ، فاصله بگيرند . اظهار نظرهاي زير ، مصاديقي در همين جهت هستند : 
· در بين ايراني ها ، احوال پرسي ، قسمت بسيار مهمي از ارتباط هاي اجتماعي را تشكيل مي دهد ، اما آدم  مي تواند با يك پيام كوتاه ، توسط تلفن همراه '، خبر لازم را با هزينه اندكي به مخاطبان خود برساند و به اين ترتيب ، ضمن صرفه جويي مالي ، در وقت خودش نيز ، صرفه جويي مي كند . 
· آدم بعضي از حرف ها را رويش نمي شود بگويد ، با اس . ام . اس ، راحت تر مي تواند به طرف مقابلش بزند . 
· چون افراد در ارسال پيام كوتاه به همديگر ، رودربايستي را كنار مي گذارند ، بنابراين روابط اجتماعي آنها بهتر و شفاف تر مي شود . 
· اس . ام . اس . فرصت خوبي را براي جوانان فراهم آورده است كه با يكديگر راحت تر از پيش صحبت كنند . 

تهديدهاي اجتماعي تلفن همراه 
در اين قسمت بررسي تهديدهاي اجتماعي تلفن همراه ، مورد بحث قرار خواهد گرفت . در اين محور ، با بررسي عناوين : كاهش اجتماعي ، تغيير ارزش هاي اجتماعي ، كاهش امنيت اجتماعي و ساير تهديدها ، تهديدهاي اجتماعي تلفن همراه ، مورد بحث قرار خواهد گرفت . 

كاهش تعامل اجتماعي 
نظرات ارائه شده در مورد تأثير فن آوري هاي جديد در روابط اجتماعي افراد ، نظرياتي متفاوت ، و بعضاً متعارض هستند . به اين معنا كه برخي از نظرات بر تأثير منفي و برخي از آن ها بر تأثير مثبت فن آوري هاي جديد ارتباطي ، در روابط اجتماعي افراد ، صحه نهاده اند . 
جوينسون ( 2003 ) در بررسي كه در باب تأثير فن آوري اينترنت در كاهش يا افزايش روابط اجتماعي كاربران دارد ، با گزارش پژوهشي هايي با نتايج متفاوت ، در صدد روشنگري در اين زمينه بر آمده است .وي مي نويسد:  
در سال 1998 ، گروهي از محققان به رهبري رابرت كرات ، و سارا كيسلر ، يافته هاي مقدماتي پژوهش خويش را منتشر كردند  . در اين پروژه ، به 93 خانواده ، رايانه متصل به اينترنت داده شد و استفاده افراد خانوادههاي مزبور از اينترنت و بهزيستي رواني آن ها ، ظرف مدت دو سال ، مورد پيگيري قرار گرفت . 
علاوه بر اين نتايج پيش گفته ، حكايت از افزايش تنهايي و افسردگي افراد مورد مطالعه ، داشت . 
كرات و همكاران وي ، اعلان داشتند : روابطي كه بين افراد در اينترنت برقرار مي شود ، ضيعف است ، حال آن كه روابطي كه در زندگي واقعي شكل مي گيرد ، از استحكام زيادي برخوردار است . مشخصه ي رابطه مستحكم ، تماس مداوم ، احساس عميق عطوفت و تعهد است كه تنش را در زندگي اجتماعي افراد كاهش داده ، به پيامدهاي روان شناختي و جامعه شناختي مطلوبي ، مي انجامد . 
در مقابل ، مشخصه روابط شبكه اي ( انيترنتي ) ، پيوندهاي سطحي ، شكننده و تماس هاي غير مداوم و عطف توجه اندك ، مي باشد . 
بنابراين ، هر چند كاربرد اصلي اينترنت در جمعيت مورد بررسي ، در راستاي افزايش تعامل هاي بين فردي بوده است . ولي ارتباط هاي انجام شده  ضعيف بوده ، به اندازه ارتباط هاي رودرو ، حمايت روان شناختي را براي افراد، فراهم نمي آورده است . 
محققان همچنين به تأكيد اين مسئله پرداختند كه دوستان اينترنتي ، به راحتي در دسترس نيستند ، بنابراين نمي توانند از يكديگر حمايت محسوس به عمل بياورند و از آنجا كه به درك زمينه گفتگو ، به شكل كامل نايل مي آيند ، درك صحبت هاي طرفشان براي آن ها قدري به دشواري مي انجامد . 
آن ها در ادامه ، با گزارش برخي از مطالعات موردي ، از ميان افراد مورد بررسي، تلويحاً نتيجه مي گرفتند كه اينترنت براي صحبت كردن درباره مسايل هيجاني و پيچيده ، وسليله مناسبي نيست ، چرا كه مثلاً با وجود تماس يكي از اوليا با دخترش در كالج ، از طريق ايميل ، وي با اطلاع يافتن از مشكل دلتنگي دخترش براي خانه ، با استفاده از تماس تلفني ، به حمايت عاطفي او پرداخته بود يا كشيشي كه از اينترنت براي موعظه هايش ايده مي گرفت ، براي تبليغ آن ها ، از وسيله تلفن ، سود مي جست . 
با ارائه گزارشات كرات و همكارانش ، انتقاداتي به اين پژوهش ، وارد شد . بعنوان مثال ، شاپيرو بيان داشت كه از مطالعه همبستگي ، نمي توان نتيجه علّي گرفت ، زيرا در تحقيق همبستگي ، تشخيص علت و معلول از يكديگر دشوار است ، و شايد بر خلاف تصورات گروه پژوهش ، مبني بر اين كه اينترنت موجبات افسردگي و تنهايي افراد را فراهم آورده است ، افراد تنها و افسرده ، بيشتر به اينترنت ، رو آورده اند . 
كيت لين مك كنا و جان بارگ نيز در نقد پژوهش كرات و همكاران ، خاطر نشان ساختند كه بررسي تجربيات پيشين ، بيانگر آنست كه با ظهور هر فن آوري جديدي ، داستان هاي ترسناكي در مورد آن ها پديد آمده است ، مثلاً با عرضه تلويزيون به جامعه ، فيلمي با عنوان قتل توسط تلويزيون ساخته شده است . 
لاروز و همكاران در سال 2001 با بررسي رابطه كاربران و اينترنت ، نتيجه گرفتند كه استفاده از اينترنت ، براي كسب حمايت اجتماعي ، مي تواند افسردگي و بگومگوهاي روزانه را كاهش دهد ، در حالي كه تعامل تنش زا با اينترنت و احساس خودكارآمدي پايين ، براي رويارويي با اين تنش ها ( و نه صِرف استفاده از اينترنت ) ، منجر به افسردگي مي شود . 
در پژوهش ديگري كه توسط ناي و اربرينگ در سال 2000 انجام پذيرفت ، مشخص شد كه استفاده از اينترنت ، با كاهش فعاليت هاي اجتماعي ، مرتبط است . 
از ميان كاربراني كه بيش از 5 ساعت در هفته با اينترنت كار مي كردند ، 8% اعلان كردند كه در رخدادهاي اجتماعي ، كمتر شركت مي كنند ، 13%  بيان داشتند كه وقت كمتري را با دوستان و خانواده شان سپري مي سازند و 26% خاطرنشان ساختند كه از طريق تلفن ، كمتر با خانواده و دوستانشان ، صحبت مي كنند . 
يكي از نتايج ديگر پژوهش ناي واربرينگ ، كاهش استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي ، در جمعيت مورد بررسي بود . به اين معنا كه افزايش استفاده كاربران از اينترنت ، با كاهش تماشاي تلويزيون و خواندن روزنامه در آن ها ، توام بود . 
پروژه اينترنت و زندگي امريكايي ، تحقيق ديگريست كه با حمايت مالي بنياد خيريه پو ، جهت بررسي اثرات اينترنت ، روي زندگي روزمره ، انجام گرفته است . 
هاواد و همكاران ، در گزارش نتايج پژوهش اخير ، يادآور مي شوند : بر خلاف نتايج پژوهش كرات و همكاران ، استفاده از اينترنت ، نه تنها موجب كاهش روابط اجتماعي جمعيت مورد پژوهش ، نشده است . بكله به افزايش تماس هاي اجتماعي آنان ، نايل آمده است . 59% كاربران مورد بررسي ، خاطر نشان ساخته بودند كه با بستگانشان ، از طريق ايميل تماس دارند و ايميل ، ميزان تماس آن ها با نزديكانشان را افزايش داده است . به شكل مشابهي ، 60 %  كساني كه از ايميل براي تماس با دوستانشان استفاده مي كردند ، تأكيد داشتند ، ايميل رابطه آن ها با دوستان اصليشان را افزايش داده است . 31% كاربران ايميل نيز بادآور شده بودند ، ايميل امكان رابطه آن ها با عضوي از خانواده شان را كه قبلاً با وي تماس نداشته اند ، فراهم آورده است.
نتايج بالنسبه متعارض پيش گفته ، كرات و همكاران را بر آن داشت تا در سال 2002 ، 208  نفر از شركت كنندگان پژوهش اول خود را دوباره ، مورد بررسي قرار دهند . نتايج پژوهش اخير ، در تضاد با نتايج حاصل از پژوهش نخست بود . به اين معنا كه دوستان محلي و دوستان راه دور كاربران اينترنت ، بيشتر از گذشته ( زماني كه آن ها به اينترنت وصل نبودند ) ، شده بود و ميزان تعامل هاي رودرروي آنها با خانواده و دوستانشان نيز فزوني گرفته بود . بنابراين نتيجه كلي تحقيق اوليه كرات و همكاران ، مبني بر اين كه استفاده از اينترنت ( در محيط امريكا ) ، ناگزير منجر به كاهش بهزيستي رواني  مي شود ، مورد ترديد قرار گرفت . اما در يك جمع بندي كلي ، بايد اذعان داشت نتايج اوليه تحقيق كرات وهمكاران ، ممكن است همچنان بر روي برخي از افراد صادق باشد ، به اين معنا كه اگر چه ميزان مشاركت اجتماعي افراد برون گرا ، در تعامل با اينترنت افزايش مي يابد ، ولي به نظر مي رسد ، افزايش استفاده از اينترنت ، انزواي اجتماعي و تنهايي افراد درون گرا را تشديد مي سازد . 
نكته قابل توجهي كه در جمع بندي جوينسون وجود دارد ، تأكيد وي در پرهيز از ساده نگري ، و ضرورت اتخاذ ديدي تعاملي ، در تحليل رابطه انسان با فن آوري هاي ارتباطي پيشرفته است . به تعبير ديگر ، اگر بپذيريم كه با توجه به مطالعات انجام شده ، در مجموع واكنش به فن آوري هاي ارتباطي جديد ، بالنسبه يكسان است ، و يافته هاي پژوهشي موجود درباره اينترنت ، قابل تعميم بر تلفن همراه است . بايد انتظار داشت كه تلفن همراه در سطح كاربران مختلف ، تأثيراتي متفاوت از خود بر جاي بگذارد ، كه بالطبع كاهش روابط و انزواي اجتماعي قسمتي از كاربران ،  يكي از محتمل ترين تبعات چندگانه تلفن همراه ، در سطح كاربران آن خواهد بود . 
برخي از كاربران در جريان مصاحبه هايشان در ارتباط با مسئله اثرات اجتماعي تلفن هماره ، از كاهش تعامل هاي اجتماعي ، كاهش سطح اجتماعي بودن افراد ، كاهش تعامل كاربران براي برقراري ارتباط با ديگران ، خارج ساختن انسان ها از تعاملهاي انساني رودرو ، كاهش روابط احساسي و رودررو و مانند آنها ، ياد كرده اند . 
كاربران ديگري بدون تأكيد در كاهش تعامل هاي اجتماعي كاربران ، بر بي محتوا شدن تعامل هاي انساني كاربران تلفن همراه ، تأكيد داشته اند . 
به عبارت ديگر ، همان گونه كه مودي با تقسيم تنهايي ، به طرح تنهايي هيجاني و تنهايي اجتماعي ، مي پردازد ، كاربران اخير ، تنهايي اجتماعي خود و اطرافيانشان را نپذيرفته ، اما روي تنهايي هيجاني آن ها ، صحه نهاده اند . 
يكي از كاربران ، با تأكيد براين كه وي و برادرش ، از يك تلفن همراه مشترك استفاده مي كنند ، خاطرنشان ساخت ، گاهي وي از برادرش مي خواهد تا ضمن ارسال پيام كوتاه براي دوست دختر خودش ، براي دوست دختر او نيز ، عشقولانه اي درو كند ، تجربه اخير ، نمود بارز و گويايي از سطحي شدن ابعاد هيجاني ، در ( برخي از ) روابط غير رودرو از طريق فن آوري هاي ارتباطي است . 
زرويي نصر آبادي ، در يكي از شعرهايش ، به توصيف عاري شدن روابط عاطفي و هيجاني انسان ها ، در برخورد با فن آوري هاي ارتباطي ، بدين شرح پرداخته است : 
	اين روزا عمر عاشقي دو روزِ
	الهي پيرِ عاشقي بسوزه

	بلا به دور ، از اون دلايِ عاشق
	كه جمعه عاشقند ، و شنبه فارغ

	گذاشته روي ميز من ، يه پوشه
	اساميِ عشقاي بنده توشه

	زري ، پري ، سكينه ، زهره ، سارا
	وجيهه و مليحه و ثريا

	نگين و نازي و شهين و نسرين
	مهين و مهري و پرند و پروين

	چهارده فرشته و دو اختر
	دو ليلي و سه اشرف و دو آذر

	سفيدو سبزه و گندمي و زاغي
	بلوند و قهوه ايِ پركلاغي

	هزار اسم خانمهِ تو اين ليست
	با عده اي كه اسمشون ، يادم نيست

	گذشت دوره اي كه ما ، يكي بود
	خداو عشق آدما ، يكي بود

	نامه مجنون به حضور ليلي
	ميرسه اينترنتي و ايميلي

	شيرين ميره ، ميشينه پيش فرهاد
	روي چمن ، توپارك بهجت اباد

	زلفاي روادبه ديگه ، بلند نيست
	پله كه هست ، نيازي به كمند نيست

	توكوچه غوغا مي كنند و دعوا
	چهار تا يوسف ، سر يك زليخا

	نگاه عاشقانه ،بي فروغه
	اگه ميگن دوستت دارم ، دروغه

	تو كوچه هاي غربي صناعت
	عشقو گرفتن از شما ، جماعت

	كجاشد ، اون به شونه تكيه كردن
	كنار جوي آب ، گريه كردن

	دلاي بي افاده ، يادش بخير
	دختركاي ساده ، يادش بخير ..



 تغيير ارزش هاي اجتماعي 
بررسي هاي ميداني انجام شده ، حكايت از تأثير تلفن همراه در تغيير برخي از ارزشهاي اجتماعي دارد . بعضي از دختران و پسران مصاحبه شده ، تأكيد داشتند ، كاربراني كه خود را مجاز مي دانند با زنگ خوردن تلفن همراهشان ، گفتگو با مخاطب را قطع كرده ، به گفتگو با آن سوي خط مشغول شوند ، در عمل ، به شكل غير مستقيم ، دست به اهانت به مخاطبان خود ،     مي زنند . 
سايت موبايل ، در گزارش پژوهشي كه در زمينه اخير انجام پذيرفته است ، خاطرنشان مي سازد از جمع افراد مورد بررسي ، تنها 11% افراد ، پاسخ دادن كاربران به تماس تلفني ديگران يا پيام كوتاه آن ها را در حضور جمع موجه دانسته ، بقيه اين رفتارها را نامناسب و گاهي توهين آميز ، ارزيابي مي كردند . 
كاهش تدريجي شرم و حياي كاربران ، مسئله مهم تري است كه پيشتر از آن ياد شد و تأكيد گرديد ، اصولاً فن آوري هاي ارتباطي پيشرفته ، با پديد آوردن بازداري زدايي ، اولاض براي ارائه انبوهي از ارزش هاي غربي ، از جمله برهنگي ، بستر لازم را فراهم مي آورند و ثانياً به دليل وجود اصل كاهش تدريجي حساسيت افراد ، كاربراني كه در عمل ، با توليدات هرزه نگارانه برخورد دارند ، به تدريج در برخورد با فرآورده هاي مزبور كه القاگر نظام ارزشي لذت جويانه و لذت گر است ، حساسيت فرهنگي خويش را از دست داده ، با پشت كردن به ارزشهاي اخلاقي فرهنگي خويش ، ارزشهاي فرهنگ هاي لذت گر ا را اخذ خواهند كرد . 
به متن آمدن افراد داراي هويت هاي حاشيه اي ، عامل مهم ديگريست كه تغيير ارزش هاي اجتماعي را در پي دارد . 
مك كنا و بارگ در سال 1998 ، به بررسي اثرات شركت افراد با هويت هاي حاشيه اي در گروه هاي خبري اينترنت پرداختند . آن ها در پژوهش خويش به اين نتيجه رسيدند كه افراد با هويت هاي حاشيه اي ، در قياس با افراد با هويت هاي معمولي كه مورد پذيرش جامعه هستند ، تعهد بيشتري به گروه خبري نشان داده ، مطالب بيشتري براي آن فرستاده و در دادن پاسخ به سوال هاي طرح شده در اين گروه ها ، فعالانه تر از افراد عادي ، شركت مي جويند .از اين رو مك كنا و بارگ به اين نتيجه رسيدند كه شركت افراد با هويت هاي حاشيه اي ، كه چندان مورد پذيرش مردم قرار نگرفته ، مردم عادي در روابط اجتماعي دست به طرد آن ها مي زنند ، در گروه هاي خبري انيترنت ، سبب مي شود ، آن ها از حاشيه خارج شده ، به متن زندگي واقعي وارد شوند ، چيزي كه در زندگي واقعي ، به ندرت امكان پذير است . 
مك كنا وبارگ ، در مدلي كه ارائه كرده اند ، فرايند از حاشيه در آمدن هويت را بدين شرح توصيف كرده اند . 
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محققان پيش گفته ، در چند بررسي كه در سطح گروه هاي خبري هم جنس باز ، داراي روابط جنسي انحرافي و طرفدار تبعيض نژادي ، انجام داده اند ، صحت مدل پيشنهادي خود را نتيجه گرفته اند . 
اگر چه مك كنا و بارك از پذيرش افراي با هويت هاي حاشيه اي ( مانند افراد هم جنس باز ، بچه باز ، طرفداران تبعيض نژادي ، معتاد و امثال آن ها ) ، به عنوان اقدامي ارزشمند ياد مي كنند ، اما از منظر فرهنگ ديني ، دفاع از آن چه گناه ناميده شده است ، ارزش نبوده ، ضد ارزش محسوب مي شود و ارائه امكان عمل هايي كه افراد ضد ارزشي ، كار خود را موجه و حتي ارزشي نشان دهند ، به هيچ عنوان ، مطلوب شمرده نمي شود . بنابراين در يك جمع بندي ساده مي توان نتيجه گرفت ، اينترنت با ايجاد امكان گرد آمدن افراد منحرف در كنار يكديگر ، هويت حاشيه اي و غير قابل پذيرش آن ها را به سمت هويتي قابل پذيرش سوق داده ، با ريختن بيش از پيش قبح كارهاي زشت ، زمينه مساعدتري را براي دست زدن ديگران به اعمالي كه از قبح آنها كاسته شده است ، پديد آورده است . 
در صورتي كه با احتياط ، تعميم نتايج برگرفته از مطالب اينترنتي ، بر روي فن آوري تلفن همراه ، پذيرفته شوند ، مي توان بيان داشت كه افراد با هويت هاي حاشيه اي ( مانند افراد معاند با ارزش هاي ديني ، طرفداران قوميت گرايي ، طرفداران فمينيسم افراطي ، منحرفان اخلاقي و نظاير آن ) ، با استفاده از سرويس پيام كوتاه تلفن همراه ، بر خلاف محدوديت هايي كه در جامعه متوجه آنهاست ، به شكلي آزادانه مي توانند به تبليغ مستقيم و غير مستقيم مواضع و ديدگاه هاي خود بپردازند . 
برخي از كاربران هم از گسترش خرافه گرايي ، در پرتو امكانات تلفن همراه ، در جامعه ياد كرده اند . نمونه هايي از پيام كوتاه هاي خرافي كه در جامعه مشاهده مي شوند ، به شرح زيرند : 
آروم بگو : خدايا من عاشق توام و به تو نياز دارم ، هم اينك به قلبم بيا . 
اينو براي ده نفر بفرست تا امشب يك معجزه ببيني ، پاكش نكن ، حقيقت داره . 
8 بار بگو يا امام رضا ! و اينو براي 8 نفر بفرست ، تا امشب يكي از آرزوهايت برآورده بشه . 
همزمان با كاهش تدريجي شرم و حياي كاربران و به متن آمدن افراد حاشيه اي ، توهين به اقليت هاي ديني و قومي و زير سوال بردن مقدسات مردم ، موارد مهم ديگري هستند كه تعدادي از كاربران به آن اشاره داشته و يادآور گرديده اند ، موارد پيش گفته نيز در راستاي شكستن هنجارها و ارزش هاي اجتماعي عمل مي كند : 
· در بعضي از جوك هاي اس . ام . اس ، اقليت هاي ... جامعه ، مورد تمسخر شديد قرار گرفته اند .
· من در اثر ديدن مكرر جوك هاي قومي كه از طريق پيام كوتاه ردو بدل ميشوندع ديدم نسبت به قوميت هاي ... رفته رفته، منفي شده است.
· در بعضي از جوك ها، مقدسات مردم به استهزا گرفته مي شود.
· مضمون بعضي از لطيفه هايي كه از طريق اس. ام. اس ها فرستاده مي شوند، به كلي ضد دين هستند.
كاهش امنيت اجتماعي
بررسي هاي انجام شده توسط مركز تحقيقات آكادميك دوك امريكا، روي 50 هزار دانشجو و 18 هزار دانش آموز دبيرستاني، دلالت بر آن دارد كه 70% افراد مورد بررسي، اذعان داشته اند كه تقلب كرده و مي كنند، حال آنكه ميزان تقلب در سال 1996، 56% و در سال 1963، 26% بوده است.
يكي از عوامل پيشرفت چشمگير افزايش حجم تقلب در سطح دانش آموزان و دانشجويان، امكاناتي است كه فن آوري هاي جديد در دسترس افراد قرار داده اند. افراد زيادي اذعان داشته اند كه با هزينه اي اندك، از اينترنت متن هاي مورد نيازشان را اخذ كرده ، به عنوان تكاليف درسيشانع ارائه كرده اند و يا سرجلسه امتحان، توسط پيام كوتاه تلفن همراه،پاسخ سؤال هاي امتحانيشان را دريافت داشته اند.
تقلب با تلفن همراه محدود به تقلب سرجلسه امتحان نبوده، برخي از شركت هاي خدماتي، به فروش ايده براي تهيه مقاله يا ارائه خلاصه كتاب ها و نظاير آن به دانشجويان اقدام مي كنند(شرق، 30/5/1385، ص19).
بررسي هاي انجام شده درسطح كاربران ايراني هم حكايت از آن دارد كه كاربران مورد بررسي، اگر خودشان نيز شخصاً دست به تقلب با موبايل نزده اند، اما شاهد تقلب دانشجويان(خاصه دانشجويان در امتحان ورودي كارشناسي ارشد)، بوده اند.
مضاف بر استفاده از تلفن همراه در جريان تقلب هاي درسي و دانشگاهي، در موارد متعددي از گزارش هاي نيروهاي انتظامي، استفاده از تلفن همراه، جهت هماهنگي سرقت ها و بزه كاري هاي پيچيده اي كه در سطح جامعه رخ داده است، اشاره شده است(شرق، 11/7/1383، ص 7)
برخي از گزارش هاي ديگر، حكايت از سوء استفاده معدودي از كاربران، از طريق سيستم ارتباط بي سيم با برد كوتاه(بلوتوث)، دارند.
كاربران ديگري از ترس خويش ازسرقت گوشي تلفن همراهشان يادكرده، خاطرنشان ساخته اند، اطلاعات ذخيره شده روي تلفن همراه، مي تواند اسباب «مچ گيري» يا «باج خواهي» از هر كاربري را پديد آورد:
· يكي از اضطراب هاي من،دلهره گم كردن يا دزديدهشدن موبايلم است.
· من هميشه فكر مي كردم، اگر موبايل داشته باشم و مرا بدزدند، من مي توانم با اطرافيانم تماس بگيرم و به اين ترتيب نجات پيدا كنم، اما حالا كه موبايل درا شدم، مي ترسم مرا براي موبايلم،بدزدند.
· با توجه به اين كه افراد، اطلاعات زيادي وارد حافظه تلفن همراهشان مي كنند، در صورت دستبردزدن به تلفن همراه آدم، تمامي اطلاعات ما در اختيار افراد ناباب قرار مي گيرد و همين مسئله ممكن است بهانه اي براي رشوه گرفتن و باج خواستن از ما شود.
كاربران متعددي ، با اشاره به امكانات ضبط، عكس برداري و فيلم برداري تلفن همراه، يادآور شده اند، امكانات مزبور مي تواند به ضبط صداي افراد، بدون اجازه آن ها يا عكس برداري و فيلم برداري در محيط هاي ممنوعه يا از افراد، بدون رضايت آن ها، بيانجامد و همين مسئله به سهم خود اسباب سوء استفاده و باج خواهي بعدي از افراد مورد نظر را فراهم آورد. اظهار نظر تني چند از كاربران، در اين زمينه، در زير آمده است:
· با موبايل مي توان صداي افراد را بدون آن كه متوجه شوند، ضبط كرد، در حالي كه آن ها رضايتي به اين كار، ندارند.
· بعضي از افراد با موبايل، از پارتي ها، مهماني ها يا استخرهاي زنان، فيلم مي گيرند، بعد آن را دراختيار ديگران قرار داده يا در جامعه پخش مي كنند.
· امكانات عكس برداري و فيلم برداري تلفن همراه، سبب شده است كه حريم خصوصي افراد به خطر بيفتد و شكارچيان لحظه ها و كساني كه مترصد گرفتن عكس و فيلم از بانوان هستند، با سوژه قرار دادن آن ها، در شرايطي كه آن ها خود قبلاً را ضي يه تهيه عكس يا فيلمشان نيستند، عكس و فيلم آن ها را تهيه كرده، مورد سوء استفاده قرار دهند.
ساير تهديدهاي اجتماعي 
افراد مورد مصاحبه، با طرح مواردي مانند: كاهش استدلال افراد در جريان ارتباط هاي مبتني بر پيام كوتاه ، امكان شايعه پردازي با پيام كوتاه ، رايج شدن سبك جديدي از نگارش مصطلح شدن عبارات نامانوس در جامعه سوء استفاده هاي اجتماعي امكان ورود در حريم شخصي افراد آلودگي صوتي و نظاير آن، از برخي از مشكلات و آسيب هاي تلفن همراه،             ياد كرده اند.
بعضي از كاربران، با اشاره به اين كه فرهنگ مكتوب، همواره فرهنگي مشحون از استدلال بوده است، خاطر نشان ساخته اند كه محدوديت متني پيام كوتاه از سويي، و دشواري تايپ از سوي ديگر، خود به خود اسباب خلاصه شدن متن تهيه شده را فراهم آورده، سبب مي شود، استدلال افراد در متن هاي تهيه شده،كاهش يابد و برخوردهاي كليشه اي و قالبي، جاي استدلال افراد را بگيرد و به اين ترتيب، رفته رفته كاربران به گونه اي تربيت شوند كه استدلال درروابط آن ها كم رنگ بوده، برخوردهاي قالبي آن ها، بيشتر باشند.
«مكان شايعه پردازي»يا«ايجاد موج هاي سياسي»با پيام كوتاه، از ديگر موارديست كه كاربران از آن ياد كرده اند.
شرق(14/1/135)، در گزارشي از سلامتي آيت الله مهدوي كني، خبر درگذشت وي را كه از طريق پيام كوتاه، براي برخي از مشتركان ارسال شده بود، تكذيب كرده است.
«عدم امكان حذف پيام هايي كه به اشتباه ارسال شده اند»،  يكي از محدوديت هاي سيستم پيام كوتاه است. از اين رو با توجه به آن كه به دليل ظرافت تلفن هاي همراه موجود در بازار، امكان كار با آن قدري دشوار بوده، احتمال تايپ اشتباه و بالطبع ارسال نادرست پيام كوتاه فزوني مي يابد، تعداد پيام هايي كه به اشتباه ارسال مي شوند، حجم قابل تأملي را تشكيل مي دهند. بعضي از كاربران، خاطرنشان كرده اند كه ارسال اشتباه پيام كوتاه آن ها(خلاصه زماني كه گيرنده، از جنس مخالف و متأهل بوده است)، عوارض ناخوشايندي براي آنها، در پي داشته است.
ايجاد سبك جديدي از نگارش، و مصطلح شدن اصطلاحات نامأنوس، نامتعارف و احياناً زشت در جامعه، از ديگر تذكرات كاربران، بوده است:
· رفته رفته نگارش به سبك اس. ام. اسي كه نگارشي مكالمه وار است، در حال جا افتادن است.
· من در عمل شاهد اين مسئله هستم كه بعضي از عبارات زشت و نامتعارف كه در اس. ام. اس ها به كار مي رود، در جامعه هم متداول شده است.
سوء استفاده هاي اجتماعي، نكته ديگريست كه برخي از كاربران به آن اشاره داشته اند:
· يكي از معايب موبايل اينست كه گاهي مردم غريبه اي كه در خيابان هستند(مخصوصاً جنس لطيف)، براي كارهاي ضروريشان، از من تقاضا مي كنند، موبايلم را در اختيار آنها قرار بدهم. آن وقت من مجبورم مي شوم، پول تلفن ديگران را هم بدهم.
كنترل احتمالي پيام افراد وتهديد امنيت حريم شخصي آن ها به اين ترتيب، يا ايجاد آلودگي صوتي وبه هم زدن تمركز جمع و نظاير آن، از ديگر موارديست كه برخي از كاربران ديگر در ارتباط با تهديدهاي اجتماعي، از آن ها ياد      كرده اند.

نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعي
عصر حاضر را مي توان از ارتباطات واطلاعات دانست، عصري كه بشر در آن بيش از گذشته خود را نيازمند به داشتن اطلاعات و برقراري ارتباط براي كسب اطلاعات مورد نياز مي داند. امروزه با در اختيار داشتن فناوري اطلاعاتي و ارتباطي مختلف و پيشرفته، امكان برقراري سريع ارتباط و تبادل سريع اطلاعات بيش ار پيش ميسر گرديده است . افراد در هر كجا كه باشند ميتوانند آخري اطلاعات مورد نياز خود را در هرزمينه اي دريافت كنند  اما بي شك بيشترين تأثير پديد آمدن فناوريهاي مطلاعاتي و ارتباطي بر محيطهاي آموزشي بوده است .
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محيط آموزشي به سوي مجازي شدن سوق پيدا كند . اين امر سبب ميشود تا ارتباطات ميان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه اي فزاينده از طريق رايانه امكان پذير شود ، با ظهور و گسترش اينترنت ، امروز در جهان ارتباطات ، تلفن به عنوان يك وسيله ارتباط شخصي بيشترين مورد استفاده را دار است ، فكر متحرك (سيار) كردن تلفن و به كار گيري آن در مكان هاي مختلف به منظور بهره گيري بيشتر از اين وسيله از دهه 1960 ميلادي در كشورهاي اسكانديناوي شكل گرفت و در سال 1975 از سوي اين كشورها با سيستم آنالوگ به بازار عرضه شد.
نسل اول تلفن هاي همراه در سال 1979 براي استفاده تجاري در آمريكا و ژاپن به كارگرفته شد . بهره برداري از اولين فاز شبكه تلفن همراه كشور در مردادماه سال 1373 در تهران با استفاده از 176 فرستنده و با ظرفيت 9200 شماره آغاز شد كه به سرعت به تعداد مشتركين آن افزوده گرديد ، هرچند كه هزمان با افزايش تعداد مشتركين ، كيفيت آن افزايش نيافته و در بسياري از مواقع نارضايتي مردم از ضعف ارتباطي اين وسيله ارتباطي مشهود است .
ازجمله عواملي كه باعث مي شود ارتباط از طريق موبايل ضعيف شود و يا اصلاً صورت نگيرد ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد :
پوشش راديويي نا مناسب ، يا به اصطلاح نقطه كور راديويي 

ترافيك بالا در يك منطقه يا مناسب نبودن سيگنال ها
افزايش تعداد موبايل بدون افزايش متناسب آنتن موبايل كه منجر به ايجاد ترافيك مي گردد.
متنوع بودن شركت هايي كه از آنها دستگاههاي سوئيچينگ ، موبايل و تأسيسات مربوط به موبايل خريداري مي شود .
تونع تجهيزات transciver BTS = base station  كه همان آنتن موبايل است كه به عنوان واسطه بين گوشي و شبكه موبايل عمل مي كند و با توجه به محل نصب براي آن ظرفيت مشخص مي شود .
استفاده غير ضروري از اين وسيله ارتباطي به هريك از دلايل فوق و يا هر دليل ديگري ، ارتباط از طريق موبايل تضعيف گرديده است ، در واقع در برقراري ارتباط ايجاد پارازيت شده است كه پارازيت هاي مفهومي در هنگام مكالمه با موبايل موجبات مسايل و مشكلات زيادي مي گردد .

نقوش اجتماعي موبايل 
موبايل و ايجاد احساس امنيت 
امروزه بيشتر از گذشته افراد به موبايل براي ارتباطات خود وابسته شده اند ، والدين به عنوان ابزاري براي كنترل رفتار فرزندان به آن مي نگرند و از سوي ديگر موبايل به فرزندان قدرت تفكر و احساس امنيت بيشتر مي دهد ، نتايج تحقيق انجام شده توسط انستيتوي تحقيقات راهبرد اجتماعي بريتانيا (*اين تحقيق از شصت خانواده در سراسر بريتانيا با پيش زمينه هاي قومي متفاوت انجام شده است) حاكي از آن است كه با وجود نگراني از جرائم مربوط به موبايل ، والدين مي گويند جوانان با موبايل از امنيت بيشتري برخوردارند ، طبق اين تحقيق معمولاً والدين هنگامي كه فرزندانشان وارد دبيرستان مي شوند براي آنها موبايل مي خرند تا بتوانند بر آنها نظارت داشته باشند يا در موقع ضروري بتوانند با آنها تماس بگيرند . 
زماني بود كه همراه داشتن يك اسپري اشك آور يا وسيله اي دفاعي سبب مي شود تا زنان در برخي نقاط پرخطر شهرهاي بزرگ احساس امنيت بيشتري كنند اما اكنون موبايل جاي اين وسايل دفاعي را گرفته است البته تحقيقات حاكي از آن است كه اين احساس امنيت در شهرهاي شلوغ گاهي ميتواند احساسي كاذب باشد زيرا آنها را در معرض خطري بالقوه قرار مي دهد در اين تحقيق كه در امريكا انجام شده است 42 %  از زنان گفته اند حاضرند پس از نيمه شب به تنهايي و با به همراه داشتن موبايل به منزل خود بروند و به همين ميزان نيز با اتكا به موبايل وارد مناطق خطرزا مي شوند . تقريباً همه زناني كه مورد پرسش قرار گرفته اند اظهار داشته اند كه با به همراه داشتن يك موبايل احساس امنيت بيشتري مي كنند در حاليكه مردان احتياط بيشتري به خرج مي دهند و تنا سي درصد ازآنان گفته اند كه حاضرند شبانگاه به تنهايي و با اتكاء به موبايل به منزل بروند . 
48% از زنان در حالي از خيابانها و اتوبانهاي شلوغي كه محل رفت و آمد كاميونها و اتوبوسها است ، مي گذرند كه مشغول استفاده از موبايل خود هستند . 
پروفسور جك ناصر از دانشگاه اوهايو كه اين تحقيق را سرپرستي كرده است ، پس از تحقيق بر روي 170 دانشجوي زن گفته است كه اين دانشجويان احساس مي كنند با به همراه داشتن يك موبايل كمتر آسيب پذير هستند ولي بر خلاف اين نظر ، آنها به اين ترتيب كمتر به محيط اطراف خود توجه مي كنند و شواهد كمي از نقش بازدارنده موبايل براي زناني كه ممكن است در معرض خشونتهاي مجرمانه قرار گيرند وجود دارد . 
پروفسور فيليپ كور ، استاد روانشناسي اجتماعي دانشگاه سوانسا معتقد است كه موبايل احساس امنيت كاذبي به زنان و مردان مي بخشد كه آنها را از پاييدن محيط اطرافشان باز مي دارد . 
يك دليل منطقي و خوب براي استفاده از تلفن همراه مي تواند براي نوجوانان يك فاكتور مثبت نيز محسوب شود چرا كه باعث مي شود كه اين افراد دوستان را در كنار خود حس كنند و همچنين احساس كنند كه از جانب آنان حمايت مي شوند . 

تلفن همراه و آسيب هاي اجتماعي 
جهاني شدن و اسهيل ارتباطات جهاني بخشي از آثار فناوري هاي نوين بخصوص در زمينه هاي ارتباطي شمرده مي شود . 
ايرنا : فناوري ها بشدت در حال ارتقاء و توسعه هستند كه اين امر ضمن سرعت بخشيدن به موتور صنايع و بخش هاي مختلف اقتصادي ، جهان پيراموني خود را نيز متحول و دگرگون مي سازند . 
جهاني شدن و اسهيل ارتباطات جهاني بخشي از فناوري هاي نوين بخصوص در زمينه هاي ارتباطاتي شمرده مي شود . 
در همين حال با توجه به بحث جهاني شدن ، ديگر گريزي از      فناوري هاي نوين نيست و يا به عبارتي ديگر اين دو هم اكنون لازم و ملزوم يكديگر شده اند . 
نكته اي كه در پشت سر فناوري هاي جديد بويژه فناوري هاي ارتباطي وجود دارد اين است كه به جز فوايد مترتب بر آنها ، آسيبهايي نيز به دنبال دارند . 
موبايل يا همان تلفن همراه نيز از جمله اين فناوري هاي جديد به شمار مي آيد كه از پديده هاي نوظهور عصر الكترونيك و دنياي ديجيتال است و خصوصاً در دهه اخير بشدت جاي خود را در بين افراد خانواده ها و بويژه جوانان در سطح جهان و نيز ايران باز نموده است . 
در ميان انبوه جمعيت چه در مترو ، اتوبوس و يا ساير مكان هاي عمومي بسياري از افراد را مي توان ديد كه در حال كار كردن با تلفن همراه است . 
اين افراد يا در حال مكالمه و يا در حال استفاده از فناوري هاي جنبي آن چون گيم ، بلوتوث يا موسيقي و نظاير آن هستند . 
تلفن همراه نيز مانند ساير فناوري هاي نوين چون تلويزيون ، ويديو و ماهواره علاوه بر داشتن جنبه هاي بسيار مثبت آن ، مي تواند آثار منفي اجتماعي و يا اخلاقي بدنبال داشته باشد . 
علاوه براينكه به دليل توسعه و چند رسانه اي شدن تلفن هاي همراه نسل جديد كه از دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري و سيستم بلوتوث برخوردار هستند ، آثار  تبعات مثبت و منفي اين فناوري جديد نيز دايم در حال گسترش و پيچيده شدن است . 
ضمناً با توجه به رشد روز افزون فناوري ها ، احتمال اينكه تلفن هاي همراه از فناوري هاي جديد ديگري در آينده نزديك برخوردار شوند بسيار زياد است . 
سهولت در دسترس بودن افراد ، سرعت بخشيدن به بسياري از كارها ، از ميان بردن بسياري از نگرانيها و كاسته شدن از حجم ترافيك به لحاظ انجام بسياري از كارهاي بانكي توسط اين دستگاه از جمله فوايد تلفن همراه است . 
انجام تخلفات در محيط سايبر و مخدوش شدن ارزشهاي اخلاقي و قانوني به دليل تخلفات ياد شده و سوء استفاده از تلفن همراه ، كاهش تماس هاي رو در رو ، از جمله مشكلات ناشي از اين فناوري گفته شده است . 
براي مقابله با اين گونه تخلفات قانوني و نيز آسيبهاي اجتماعي چون زير سوال بردن ارزشهاي اخلاقي ، كم شدن ارتباطات رودررو افراد ، مطالعات و تلاش هايي در تمامي كشورها از جمله ايران در حال انجام شدن است . 
آگاه نمودن افراد جامعه ، پايبندي به ارزشهاي اسلامي ، تربيت فرزندان از دوره تحصيل ، استفاه از شيوه هاي جديد تربيتي و معرفي الگو ، راهكارهايي است كه در نخستين همايش چالشها و كاركردهاي موبايل در گيلان به عنوان كاهش آسيبهاي اجتماعي تلفن همراه مطرح شد. 
به گزارش خبرنگار ايرنا، « سياوش پور طهماسبي » كارشناس ارشد علوم تربيتي با ارائه مقاله اي در رابطه با بررسي چالشهاي موبايل در اين جشنواره عنوان كرد : تلفن همراه علاوه بر وجوه مثبت رسانه اي ، پيامدهاي نامناسب اجتماعي را به دنبال دارد . 
وي در اين مقاله كه توسط هيأت داوران جشنواره برگزيده شد ، افزود : امكان گفتمان ، در اختيار داشتن محيط چند رسانه اي ، همگرايي ، تعامل دوسويه ، دسترسي سريع و موثر با كيفيت بالا ، ايجاد محيط غني مجازي ، كاهش هزينه و ترددهاي شهري و از ميان برداشتن قسمتي از محدوديتهاي ناشي از معلوليتهاي جسمي از جمله فوايد مطرح شده در مورد موبايل است . 
وي در همين حال تأكيد كرد : كاهش تعاملات اجتماعي ، تزلزل ارزشها ، ظهور تخلفات سايبر، كاربرد مخرب بلوتوث و پيامك هاي مستهجن نيز از آثار مخرب اين وسيله الكترونيك محسوب مي شود . 
وي عنوان كرد : عمده ترين راهكارهاي اصطلاح و بازنگري در بهره گيري مناسب از تلفن همراه شامل افزايش بودجه فرهنگي ، اطلاع رساني و فرهنگ سازي استفاده از اين وسيله براي كاهش جرايم ، آموزش كاربرد تلفن همراه ، گسترش مهارتهاي زندگي از طريق تلفن همراه ، ارتقاي سود رسانه اي و گسترش شهر الكترونيك ، است . 
« سيد حسام هدايتي » كارشناس ارشد جامعه شناسي و مدرس دانشگاه نيز در مقاله اي با عنوان » تأثير تلفن همراه بر خانواده و جوانان « كه در اين جشنواره ارائه شد ، عنوان كرد : نتايج حاصله از يك كنكاش علمي در زمينه ياد شده نشان مي دهد كه وجود تلفن همراه فراگير شده و بر سبد اقتصادي ، استحكام و گست خانواده و شخصيت جوانان به شدت تأثير گذاشته است كه در زمان حاضر تأثيرات منفي آن بيشتر از تأثيرات مثبت آن است . دكتر « كاوه احمدي علي آباد » نيز در مقاله اي با موضوع ياد شده پس از بررسي  جهاني شدن و تبعات آن عنوان كرد : رايانه ، موبايل و رسانه و اينترنت نه تنها به عنوان ابزارهاي جهاني شدن كه به مثابه نهادهاي عيني جهاني شدن علاوه بر تعريفي پويا و بارز از فرهنگ و هويتهي فرهنگي ، ملي و ديني در عصر جهاني شدن ، به فرآيندهاي عطف نموده كه امكان جوششي را به جوانان مي بخشد كه بجاي تقليد از انفعال بستر تحولات آتي را رقم زنند . 
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